
غروب خونین 
لامرد

روایت سازندگی از روز نهم اسفندماه،  
زمانی که آمریکایی ها لامرد را 

آزمایشگاه موشک جدید خود کردند

یک شنبه  13 اردیبهشت 1405  15 ذی‌القعده ۱۴۴۷  3 مه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 30هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 9  ‌شماره 2221  

یادداشت روز

 کاهــش شــدید درآمدها و همزمــان افزایــش قابل  توجــه هزینه های اداره کشــور
-به‌ویژه در شــرایط جنگی- دولت را به اســتفاده از منابع بانک مرکزی سوق داده 
اســت. نماینــدگان مجلس خواســتار برخورد با گرانفروشــی شــده‌اند، اما به جای 
برخورد با فروــشندگان و اصناف، باید شرایط اقتصادی را به حالت عادی بازگرداند

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

افزایش قیمت تمامی کالاها که اقتصاددانان 
از آن با عنــوان تورم یاد می کنند، در روزهای 
اخیــر به صــدور بیانیه هــا و اظهارنظرهای 
عجیب و گاه نادرســتی انجامیده اســت که 
بیش از هر چیز نشــان می‌دهد، علم اقتصاد 
تا چه ‌اندازه در کشور ما مهجور مانده است.

مسأله، در واقع، پیچیده نیست اما با فهم 
نادرست همراه است. کاهش شدید درآمدها 
و همزمــان افزایش قابل‌توجــه هزینه های 
اداره کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی، دولت 
را به اســتفاده از منابع بانک مرکزی ســوق 
داده اســت. اقدام شــاید ناگزیری که پیامد 
طبیعی آن، افزایش تورم اســت. با این‌ حال 
این پدیده طبیعی اقتصادی از ســوی برخی 

گروه ها و چهره های تندرو سیاسی به گونه‌ای 
دیگر تفســیر شــده و به طرح دیدگاه‌هایی 
انجامیده  اقتصاد  غیرکارشناســی در حوزه 
اســت. اغلب افرادی که در این زمینه نظر 
داده‌اند، خواهان برکناری »مدیران بی عرضه 
دولتی« و »برخورد شدید با گران فروشان« 
شــده‌اند. این در حالی اســت کــه از نظر 
اقتصاددانان، دلایل جای دیگری و متهمان، 
افراد دیگری هستند. به تازگی، مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران کشور در بیانیه‌ای 
خواســتار اقدام فوری دولــت و نهادهای 
نظارتی برای کنترل قیمت ها و ایجاد ثبات در 

بازار شده است.
یک مجری تلویزیــون در برنامه زنده با 
اشــاره به اینکه »قیمت یک خامه شکلاتی 
در عرض چنــد روز از ۳۹ هــزار تومان به 
۵۵ هزار تومان رســیده و سایر مواد غذایی 
نیز چندین برابر شــده‌اند« از دولت پرسیده 

اســت: »آقای دولت، آیا حواستان هست؟ 
چرا با گران فروشان برخورد نمی کنید؟«

در همیــن راســتا، امیرحســین ثابتی، 
نماینده اصولگرای مجلس نیز، بدون اشاره 
بــه عواملی همچــون محاصــره دریایی و 
اخــتلال در واردات نهاده‌های دامی، اظهار 
کرده اســت: »مگر مرغداری ها هم موشک 
خورده‌انــد کــه در عرض یک مــاه قیمت 
تخم مرغ شــانه‌ای ۲۰۰ هــزار تومان افزایش 
داشــته؟ چرا مردم باید هزینــه بی‌عرضگی 
برخی مســئولان را بدهند و جنگ بهانه‌ای 
بــرای توجیــه ناتوانــی مدیران شــود؟« از 
این‌دســت اظهارنظرهــا زیــاد می بینیم و 
می شــنویم کــه در دو موضــوع مشــترک 
هســتند؛ یکی اینکــه خواســتار برکناری 
مدیران بی عرضه هســتند و دیگــر اینکه از 
نهادهــای نظارتی و تعزیراتــی انتظار دارند 
که با گران فروشــان برخورد کنند. اما نکته 

اساسی در این مجموعه اظهارنظرها، ناتوانی 
در تمایز میان گرانی و تورم اســت که جای 
متهمان را تغییر می‌دهد. از نظر اقتصاددانان 
بین گرانی و تورم، تفاوت های اساسی وجود 
دارد و عدم درک صحیح نسبت به تورم غالباًً 
باعث می شــود با گرانی اشتباه گرفته شود. 
مشکل اصلی فقط درک نادرست دو پدیده 
نیست، مشکل این است که درک نادرست 
از این دو پدیــده، باعث تغییر جایگاه متهم 
و تنبیه معلول به جای علت می شــود. وقتی 
تورم، گرانی شمرده شود، راه حل مبارزه با آن 
 هم در برخورد با تولیدکننده ها، فروشــنده ها 
و کســبه با رویکرد کاملًاً تعزیراتی و کنترل 
قیمت ها خلاصه می شود. درحالی  که تورم 
یک پدیــده اقتصاد کلان و کاملًاً یک پدیده 
پولی است که به خاطر کسری بودجه و خلق 

پول در شبکه بانکی ایجاد می شود. 
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تََرکه بدون  معلم های 
درباره فیلم رگبار
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کافه

توافق دشوار  مسیر 
چشم‌انداز مذاکرات صلح 

و موانع موافقت نامه برد-برد 

مذاکرات صلح فعلی از چند جهت با دشواری مواجه 
است:

اصلی تریــن مخالــف و مزاحــم آن، رژیم  صهیونیســتی و سیاســت دولــت خبیث 1
نتانیاهو اســت که بــه چیزی کمتر از فروپاشــی و 
اضمحلال و تجزیــه ایران رضایت نمی‌دهد و لاجرم 
هر سطحی از توافق ایران و آمریکا با کارشکنی شدید 

آنها مواجه است .
مخالف و مزاحم بعدی، لابی اســرائیلی و  ضدایرانی 2 جنگ طلب  افراطی  جریان های 
در حکومت آمریکاســت که لایه هایــی از آن  هم در 
دولت ترامپ حضور و نفوذ دارند و ترامپ را در اخذ 
تصمیمات کمتر از خواست آنها زیر فشار می گذارند 
و به‌ویژه اطلاعات بزرگ‌نمایی شده از موفقیت ها هم 
به او گزارش می شود یا ظرفیت مقاومت ایران را کمتر 
از واقعیت نشان می‌دهند و این امر در زیاده خواهی ها 
و مطالبات سنگ‌اندازانه آمریکایی ها کاملًاً محسوس 
است. درحالی‌ که منافع کلان دولت و مردم آمریکا و 
حتی شخص ترامپ به دستاوردهای نصف و نیمه از 
این مذاکرات هم ســازگاری دارد، به خصوص آنکه 
ترامــپ در بزرگ نمایی دســتاوردهای کوچک هم 

مهارت های خاص خود را دارد.
اما مسأله مهم برای طرف ایرانی مذاکرات  صلح، مشــکل تمایز بخشی به تفاهم برد-3
برد با آن چیزی است که ممکن است به باخت کامل 
یا تسلیم تعبیر شــود به‌خصوص آنکه بی‌اعتمادی به 
طرف مقابل و سابقه نقض تعهدات طرف مذاکره هم 
امری تجربه شــده اســت. لذا هرگونه مذاکراتی که 
بخواهد به سطحی از مصالحه برد-برد ختم شود، در 
معــرض این خطر قرار دارد که توســط جریان های 
مخالف هیأت ایرانی، باخت کامل معرفی شود. سه 
جریان پرسروصدا و تریبون‌دار که هنر و تمایل شان در 
نادیده‌انگاری یا وارونه‌انگاری امتیازات کسب‌ شده از 
ســوی ایران بالاســت در این داســتان، هم سویی و 

هم‌افزایی دارند.
الف( طیف مخالفین افراطی مذاکره و مصالحه در 
جریان منتسب به جریان پایداری و حواشی مرتبط 
با آن که یا به علت گرایشــات ایدئولوژیک خاص 
موســوم به آخرالزمانی بر ایــن باورند که رها کردن 
جنگ قبل از نابودی کامل دشــمنان، صرفاًً ناشی 
از ضعف ایمان اســت و مؤمن واقعی بین دو فرض 
پیروزی مطلــق بر جبهه کفر یا شــهادت تمایزی 
قائل نیســت، لذا با هرگونه مصالحه‌ای مخالفند یا 
منافع باندی یا جناحی آنها چنین اقتضا می کند یا 
منافع رانتی و امتیازات مشــهور به کاسبان تحریم، 
آنها را در این موضع قرار داده اســت. اینها همگی 
در مخالفت با مذاکره  و مصالحه هم‌داستانند. البته 
به این امر باید بیش بــرآورد از موفقیت ها و قدرت 
تاب آوری جامعه ایران در پرتو ضرورت های تبلیغاتی 
و جنــگ روانی را هم اضافه کرد، که اثر مخرب آن 
در احساس بی نیازی از تلاش های دیپلماتیک برای 
ختم جنگ نزد پاره‌ای جریانات دلسوز، قابل‌ انکار 

نیست.
ب( جریــان برانــدازان در طیف هــای مختلف که 
از تریبون ایران‌اینترنشــنال چشــم‌انتظار ســقوط و 
فروپاشــی نظام جمهــوری اسلامی هســتند و با 
هرگونه مصالحه‌ای به شــدت مخالفنــد و با فرض 
تحقق  مصالحه برد-برد، منافع شــان اقتضا می کند 
آن را باخت کامل معرفی کنند تا هم اذهان مخاطبان 
خــود را آرام کننــد هم به‌زعم خود بســتر تضعیف و 
مشروعیت‌زدایی از باقی مانده جمهوری اسلامی را تا 

سقوط نهایی آن مهیا کنند.
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علی محمد حاضری
جامعه شناس و دبیرکل انجمن اسلامی 

مدرسین دانشگاه ها

دیپلمات‌ها وظیفه 
اسحاق جهانگیری
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گفتار

ایران علیه  عملیات  پایان 
گزارش کاخ سفید به کنگره

3
افق

سعید خوش بین

گروه اقتصاد



 سال نهم  شماره 022221
بررسی رویدادهای سیاسی  یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 میهن

گفتار

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دولت های 
یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر نقش تعیین کننده دیپلماسی 
در عبور از شرایط کنونی کشور گفت: »باید از دیپلمات های 
ارشد کشــور حمایت شــود، دیپلمات های کشورمان باید 
ایــران را از این مرحله عبور دهند« و در کنار آن بر ضرورت 
همراهــی میدان و مردم نیز تأکید کرد. او با اشــاره به اینکه 
دشمنان در تحلیل توان ایران دچار خطای محاسباتی شده 
بودند، افزود تصور آن ها از فروپاشی ساختار تصمیم گیری 
کشــور با یک حمله غافلگیرانه محقق نشــد و نیروهای 
مســلح در این دوره عملکرد موفقی داشتند. جهانگیری، 
در آییــن گرامیداشــت روز ملی خلیج فــارس در کتابخانه 
ملــی ایران با تأکید بــر جایگاه راهبردی ایــران در منطقه، 
گفت: نام خلیج فارس تنها یک نام جغرافیایی نیســت بلکه 
بخشــی از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایرانیان است 
و همواره به عنوان نماد انســجام و همبستگی ملی شناخته 
می شود. در ادامه، جهانگیری تصویر بزرگ تری از ایران ارائه 
داد؛ کشــوری که در میان دریاها و سواحل گسترده خود، 
از شــمال تا جنوب، فرصت های کم نظیری برای توســعه 
دارد. او با اشــاره به بیش از 5800 کیلومتر خط ساحلی از 
ظرفیت هایی گفت که اگر جدی گرفته شوند، می توانند مسیر 
اقتصاد کشــور را تغییر دهند. او ســپس به سواحل مکران 
رسید؛ منطقه‌ای که آن را »گنج خاموش« جنوب شرق ایران 
توصیف کرد. از جاسک تا مرز گوادر به گفته او، سرزمینی 
گســترده قرار دارد که می تواند به یکــی از محورهای آینده 
اقتصاد کشور تبدیل شود. اما این ظرفیت، تنها زمانی معنا 
پیدا می کند که برنامه‌ریزی منسجم و استمرار در اجرا وجود 

داشته باشد نه طرح هایی که نیمه کاره بمانند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش، خلیج فارس را 
یکی از مهم ترین قطب های انرژی جهان دانست؛ منطقه‌ای 
که نفت و گاز آن نه تنها برای کشورهای حاشیه‌ای بلکه برای 
اقتصــاد جهانی تعیین کننده اســت. او از تنگه هرمز گفت؛ 
گذرگاهــی باریک اما حیاتی که نبض بخش بزرگی از انرژی 
جهان از آن عبور می کند. به گفته او، این مسیر فقط یک آبراه 
نیســت بلکه شاهراهی است که اقتصاد جهانی به آن وابسته 
اســت. در همین چارچوب، جهانگیری به بحث محاصره 
ایران اشاره کرد و گفت: کشوری که با ۱۵ همسایه مرز زمینی 
و روابط گســترده تجاری، ریلی و جاده‌ای دارد اساساًً قابل 

محاصره کامل نیست.
معاون اول رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم با 
تأکید بر اینکه به باور من، آمریکا و متحدانش در این جنگ 
هیچ تحلیل درســتی از توان نظامی ایران، روحیه‌ ایستادگی 
مردم و ســاختار تصمیم گیری نظام نداشــتند، تصریح کرد: 
تصور آنها این بود که با یک حمله‌ی غافلگیرانه و هدف قرار 
دادن رهبران و مدیران ارشــد کشور، نظام تصمیم گیری ایران 
فرو خواهد پاشــید؛ در حالی که نیروهای مســلح کشور در 
این دوران، خوب درخشیدند. هم توان دفاعی ایران به اثبات 
رسید و هم ایستادگی مردم، بزرگ ترین پشتوانه‌ این مقاومت 
بود. جهانگیری با بیان اینکه ایران در یکی از حســاس ترین 
شرایط خود در دهه های اخیر قرار گرفته است، اظهار داشت: 
عبور ایمن و عزتمند ایران از این شرایط سخت کنونی نیازمند 
همفکری همه دلســوزان و صاحبنظران اســت. باید علاوه 
بر اینکه کشور را از این شــرایط پیچیده عبور می‌دهیم، افق 

روشنی برای آینده در برابر مردم ترسیم کنیم.
وی تأکید کرد: در این مســیر دو نکته مهم اســت؛ یکی 
تصمیمی اســت که رهبری معظم و مسئولان عالی‌رتبه نظام 
گرفته‌انــد که همان فعال شــدن راهبرد دیپلماســی در کنار 
میــدان و در کنار مردم اســت. باید از دیپلمات های ارشــد 
کشور حمایت شــود، دیپلمات های کشورمان باید ایران را از 
این مرحله عبور دهنــد، در کنار آن بالا بردن تاب آوری مردم 

تعیین کننده است.
معاون اول رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم در 
پایان تأکیــد کرد: معنی محاصره اقتصادی، هدف قرار دادن 
زندگی مردم اســت، و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل 
نشــود، مســئولان باید با برنامه هایی برای خروج از رکورد، 

صیانت از شغل ها و معیشت مردم در دستور کار قرار دهند.

وظیفه دیپلمات ها
جهانگیری می گوید:

دیپلمات ها باید ما را از این مرحله عبور دهند

چرا مسئولان کشور با مردم درباره واقعیات شرایط فعلی حرف 
نمی‌زنند؟ از مشــکلاتی که وجود دارد یا ممکن اســت در آینده 
نزدیک گریبانگیر اقتصاد کشور شود. در سطوح تصمیم گیری 
همه‌ چیز خوب جلوه داده می شود، درحالی  که واقعیاتی که این 
روزها در کوچه پس کوچه های شهر، در صف نان، در تاکسی، یا 
حتی در گفت‌وگوهای خانوادگی جریان دارد با آنچه مســئولان 
می گویند، تفاوت چشمگیری دارد. انگار مردم یک تصویر دارند 
و مســئولان تصویری دیگر و فاصله میان این دو تصویر هر روز 
بیشــتر می شود. اینجا دیگر مسأله فقط این نیست که مردم چه 
می شنوند، مهم این است که از چه کسی می شنوند و این فاصله 
میان آنچه هست و آنچه گفته می شود حالا به یک مسأله مزمن 
برای کشور تبدیل شده؛ مسأله‌ای که علاوه بر مختل کردن روند 
اطلاع‌رســانی، نگرانی های اجتماعی را هم افزایش داده و مردم 

را در شرایط ناامنی و نگرانی نسبت به آینده نگه داشته است.
خبرها از ثبات می گویند، از کنترل شرایط و از برنامه‌ریزی 
اما آنچه مردم در خریدهای روزمره خود تجربه می کنند با این 
تصویر رســمی جور درنمی آید. مردم، تصویر زندگی را تا حد 
زیادی از روزمره شــان می گیرند، نه از تحلیل ها و بیانیه ها. از 
قیمت هایی که هر روز تغییر می کند، از تصمیم هایی که ناگهانی 
اجرا می شــوند و از خبرهایی که نیمه کاره می‌رســند. در این 
شرایط، مردم بیش از آنکه مخاطب مستقیم توضیحات رسمی 
باشند، مصرف کننده روایت های پراکنده‌اند. بخشی از واقعیت 
را از نوسان قیمت ها می گیرند، بخشی را از شایعات شبکه های 
اجتماعی و بخش دیگر را از جدال های سیاسی. در این میان 
وقتی توضیح روشــنی وجود نداشته باشــد، ذهن ها شروع به 
ساختن روایت های خودشــان می کنند؛ روایت هایی که شاید 

دقیق نباشند اما برای پر کردن خلأ لازم‌ هستند. 
البته موضوع فقط اقتصاد نیست. درباره برخی تصمیم های 
حساس، از مذاکرات گرفته تا محدودیت های ارتباطی و دلایل 
قطع اینترنت، مردم اغلب قبــل از اینکه چرایی را بدانند با اثر 
روبه‌رو می شــوند. یعنی اول تغییر را در زندگی حس می کنند 
و بعد تازه در خبرها دنبال دلیلش می گردند. این فاصله زمانی 
همان  جایی اســت که ابهام رشــد می کند. برای مردم به طور 
مثال، مشکل فقط قطعی اینترنت نیست، مشکل این است که 

هیچ کس دقیق نمی گوید چرا!

از شفافیت تا مصلحت
در روزهــای اخیر، برخی مســئولان و چهره های سیاســی و 
رســانه‌ای هم به این موضــوع واکنش نشــان داده‌اند. از جمله 
تأکیدهایــی که بر ضرورت »محرم دانســتن مــردم« و »حرف 
زدن با جامعه« شــده است. پیش‌تر، حســن روحانی، رئیس 
دولت های یازدهم و دوازدهم هم در دوره ریاست جمهوری‌اش 
در چند مقطع به خصوص درباره برجام و اقتصاد، روی این نکته 
تأکید کرد که »مردم باید در جریان واقعیت ها باشند« تا بتوانند 
فشارها را درک کنند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او 
هم بارها در ســخنرانی ها و مصاحبه‌ها گفته که تصمیم گیری در 
سیاســت خارجی بدون درک واقعی از شرایط جهانی و انتقال 
درســت آن به افکار عمومی، باعث سوءبرداشت و بی‌اعتمادی 
می شــود. افرادی مثل صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و عباس 
عبدی، فعال سیاسی هم بیشــتر از زاویه اجتماعی و رسانه‌ای 

بحث می کننــد و معتقدند که پنهان‌کاری در آمــار، مثلًاً تورم، 
بیکاری یا وضعیــت بودجه، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. 
همچنین جامعه وقتی با »واقعیت دیرهنگام« روبه‌رو می شود، 
واکنش شدیدتر نشان می‌دهد. آنها تأکید دارند که شفافیت حتی 

اگر تلخ باشد، در بلندمدت هزینه سیاسی را کمتر می کند.
البته این نگاه، تازه نیست اما در شرایط فعلی معنای متفاوتی 
پیدا کرده اســت؛ چون جامعه در نقطه‌ای ایستاده که همزمان با 
فشــارهای اقتصادی، نگرانی‌های منطقه‌ای و نااطمینانی های 
سیاست خارجی روبه‌روست. برخی تحلیلگران هم در این رابطه 
به نظریه هایــی در حوزه ارتباطات اجتماعی اشــاره می کنند و 
معتقدند که مشروعیت فقط از تصمیم درست نمی آید از توضیح 

درست هم می آید.

اعتماد عمومی در گرو روایت واقعیات
در مقابــل، برخی مســئولان یا جریان‌هــای اصولگرا معمولًاً 
تأکید می کنند کــه »گفتن همه واقعیت بــدون در نظر گرفتن 
شرایط روانی جامعه« می تواند، باعث اضطراب یا سوءاستفاده 
رســانه‌ای دشمن شود. این درحالی است که تداوم این وضعیت 
به مرور یک اثر آرام اما عمیق بر جامعه می گذارد؛ بی‌اعتمادی 
فرسایشــی. مثل دیواری که آرام‌آرام ترک برمی‌دارد. مردم کم کم 
یاد می گیرند کمتر سوال بپرسند و بیشتر حدس بزنند و جامعه‌ای 
کــه به حدس عادت کند، دیگر روی روایت رســمی حســاب 
نمی کند. با این‌ حال، در ساختار اجرایی کشور هنوز گفت‌وگو با 
مردم اغلب در سطح اطلاعیه های کوتاه یا واکنش‌های مقطعی 
باقی مانده اســت. درحالــی‌ که افکار عمومی امــروز نیازمند 
روایت منســجم، مستمر و صادقانه اســت؛ روایتی که فراتر از 
نتیجه، مســیر تصمیم گیری و اثرات آن را هم توضیح بدهد. این 
خلأ ارتباطــی، پیامدهای روانی هم دارد. وقتی جامعه در ابهام 
مزمن قرار می گیرد، ســطح اضطراب اجتماعــی افزایش پیدا 
گاه براســاس حدس ها و ترس ها  می کند و مردم آینده را ناخودآ
تصور می کنند نه براســاس برنامه‌ها. همین وضعیت به کاهش 
تاب آوری اجتماعی منجر می شــود؛ پدیــده‌ای که در اقتصاد، 

سیاست و حتی روابط اجتماعی اثر خود را نشان می‌دهد.
این درحالی است که همین مردم، در بزنگاه های سخت، 
بارها نشــان داده‌اند که اگر واقعیت را بدانند و اگر احساس 
گاهی داشته باشد، در کنار حاکمیت می‌ایستند  مشارکت و آ

و همراهی می کنند. از دوران جنگ تحمیلی و جنگ ‌12 روزه 
گرفته تا بحران های طبیعی و فشارهای اقتصادی، بارها ثابت 
شــده که جامعه ایران درک بالایی از شرایط دشوار دارد؛ به 
شــرطی که احساس کند در جریان حقیقت قرار دارد، نه در 

حاشیه آن.

چرا سکوت ادامه دارد؟
اما چرا این فاصله شــکل می گیرد؟ شــاید بخشی از پاسخ در 
ترس از واکنش باشــد؛ ترس از اینکه گفتن واقعیت، نگرانی 
ایجاد کند یا ســوءتفاهم بســازد. اما واقعیت این اســت که 
گاهی نگفتن، بیشــتر از گفتن هزینه دارد. ســکوت، در خلأ 
اطلاعاتی، فقط زمان می خرد برای شــکل گیری شــایعه، آن 
 هم در شــرایطی که ماشــین پروپاگاندای دشــمن شبانه‌روز 
در حال کار اســت. اما همچنان واقعیــت حکمرانی در ایران 
نشان می‌دهد که تصمیم گیران کشور اغلب به خاطر نگرانی از 
شکل گیری اعتراض، مشکلات بزرگ تری را موجب می شوند، 
به تعبیر دیگر، گرهی را که می شــود با دست باز کرد، به دندان 
می ســپارند. به نظر می‌رســد در حال‌ حاضر، هرچه شــرایط 
ســخت تر می شود، فاصله میان ســطح تصمیم گیری و سطح 
اطلاع‌رسانی هم افزایش می یابد. تصمیم ها گرفته می شوند اما 
توضیــح آنها به تعویق می‌افتد و همین تعویق در فضای امروز 
که ســرعت گردش اطلاعات بسیار بالاســت به یک مسأله 
برای کشور تبدیل شده است. مردم قرار نیست همه تصمیم ها 
را بگیرنــد اما حق دارند، بدانند چه چیــزی در حال رخ دادن 
اســت و چرا. قدم بعدی، کوشــش برای کاهش فاصله میان 
مردم و مسئولان است که از مهم ترین مسائل حل  نشده جامعه 
ماســت. عده‌ای ممکن است طرح این موضوع را به مصلحت 
ندانند یا اساســاًً منکر وجود چنین فاصله‌ای باشند؛ درحالی‌ 
که انکار آن نوعی خطای ادراکی اســت. حتی کسانی  که این 
فاصله را می پذیرند اما معتقدند نباید درباره‌اش حرف زد، دچار 
سوءتفاهم‌‌ هستند. مسیر درســت آن است که ابتدا وجود این 
شکاف را بپذیریم سپس مسئولان پیش از دیگران به آن اذعان 
کنند و با جدیت و تلاش مســتمر برای کاهش و رفع آن اقدام 
کنند. بدون گفت‌وگوی واقعی با جامعه، نمی توان انتظار ثبات 
و اعتماد پایدار داشــت. واقعیت را بایــد گفت، همان طور که 

هست.

ینه پرهز سکوت 
چرا مسئولان با مردم درباره واقعیت های امروز و آینده کشور صحبت نمی کنند؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی

ج( ضلع سوم این جریان، خط تبلیغی و شگردهای ترامپ است 
که می کوشــد هرگونه توافقی را نشــانه موفقیت او در تغییرات 
اساســی در رژیم ایران و اخذ تمامی و حداکثر خواسته هایش 
معرفی کند و امتیازات اعطا شــده به ایــران را کاملًاً ناچیز و 
بی‌اهمیت جلوه دهد تا خدشه‌ای به تصویر پیروزمندانه از خود، 

که ایران را به تسلیم وا‌داشته است، وارد نگردد.
به نظر می‌رسد، هیأت ایرانی و رأس جریان مذاکره کننده تا 
حدودی بیــم آن دارد که همه موفقیت های میدانی را نتواند در 
صحنه مذاکرات حفظ کند و از نظر گفتمانی از پس این ائتلاف 

تبلیغاتی برنیاید و مصالحه برد-برد را نتواند از برچسب تسلیم 
برهاند و همین امر تصمیم گیری و ابتکار عمل بیشتر را از سوی 
آنان با دشواری مواجه می کند. هرچند تغییر مواضع و تناقضات 
و زیاده خواهی های طرف آمریکایی و بی‌اعتمادی های مزمن به 

پایبندی آنها به توافقات هم در این تردیدها کاملًاً مؤثر است.
البته در ساختار فعلی نظام سیاســی ایران، به خصوص در 
این شرایط پساجنگ، هیأت ایرانی یک امتیاز بزرگ در اختیار 
دارد و آن  هم گفتمان فصل‌الخطاب رهبری اســت که می تواند 
با حمایت صریح و همه جانبه از مذاکراتی که تحت اشــراف و 
نظارت وی صــورت گرفته یا خواهد گرفت و با اعتمادبه نفس 
ناشــی از موفقیت های میدانــی مذاکرات را بــه پیش ببرد و 
مصالحه انجام  شده را به استناد ناکامی های دشمن در دستیابی 
بــه هدف های حداکثری خود، پیــروزی افتخارآفرین بنامد و 
بــا مهار خط تبلیغــی تندروهای ضدمصالحــه، اتحاد مثلث 

ضد تفاهم برد-برد را به شکست وادارد.
همچنین می تــوان انتظار داشــت با اتخــاذ رویکردهای 
اصلاحی مناســب از ســوی حاکمیت و در پرتو حفظ فضای 
وحدت بخــش ملی حاصله از دوران دفاع این دســتاوردهای 
مذاکــره و مصالحه برد-برد با همراهــی و حمایت طیف های 
گســترده مدافعین مصالحه از اقشــار گوناگون ملت و کلیت 
مدافعــان صلح طلب جامعه ایــران با اعتبــار بالایی حمایت 
و  تضمین شــود و نبرد نابرابر مهاجمین در اثر دفاع منســجم 
کلیت جامعه ایرانیان وطن‌دوست از مسیر ابتکارات دیپلماتیک 
بــه پیــروزی پرافتخار و تثبیت شــده مبدل شــود. امیدواریم 
چنین توافق عزتمند و افتخارآفرینی دور از دســترس نباشد و 
افتخارات دفاع ملی بــا کامیابی های روندهای اصلاحی امور 
در جامعه پســاجنگ به ســربلندی هرچه بیشتر ایران سرفراز 

بینجامد.

ادامه یادداشت روز

مسیر دشوار توافقمسیر دشوار توافق
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گروه بین‌الملل: تحلیل راهبردی درگیری احتمالی میان ایالات متحده و 
ایران به طور تاریخی بر مسدود کردن تنگه هرمز و اختلال در بازارهای 
جهانی انرژی متمرکز بوده اســت. با این‌ حال تکامل اقتصاد دیجیتال 
جهانی، گلوگاه جدید و شکننده تری را معرفی کرده است: کابل های فیبر 
نوری زیر دریا که در بستر خلیج‌فارس و دریای عمان کشیده شده‌اند. 
در صورت وقوع یک جنــگ تمام عیار میان ایران و آمریکا، هدف قرار 
دادن عمدی این زیرســاخت های دریایی توســط نیروهــای ایرانی یا 
گروه های نیابتی آنها، یک تهدید نامتقارن و بســیار اثرگذار محســوب 
می شود که قادر اســت، اقتصادهای منطقه را فلج کرده و جریان های 
جهانی داده را مختل کند. ایران به شــکلی فزآینده سیگنال هایی مبنی 
گاهی از این نقطه ضعف ارســال کرده اســت؛ تا اوایل سال 2026  بر آ
نهادهای وابسته به دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور صریح 
این کابل ها را به عنوان »نقطه آســیب پذیر« زیرســاخت‌های دیجیتال 
پادشاهی های خلیج فارس شناسایی کرده‌اند. این لفاظی ها نشان‌دهنده 
تغییر دکترین از توقیف سنتی دریایی به سمت جنگ های ترکیبی است 

که بر وابستگی های فیزیکی عصر دیجیتال استوار است.
امکان سنجی فنی چنین حمله‌ای با توجه به توانمندی های پیشرفته 
دریایی ایران و تســلط آن بر تاکتیک های »منطقه خاکســتری« بسیار 
بالا ست. ایران دارای ناوگان متنوعی از زیردریایی های کوچک، مانند 
کلاس غدیر، و وســایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشــین اســت که برای 

عملیات در آب های نسبتاًً کم عمق خلیج فارس بسیار مناسب هستند. 
علاوه بــر این، اختلال سیســتماتیک در کابل های زیــر دریا لزوماًً به 
تجهیزات نظامی پیشــرفته نیاز ندارد؛ روش های با فناوری پایین مانند 
کشیدن عمدی لنگرهای سنگین توسط کشتی های تجاری »سایه« یا 
شــناورهای صیادی، می تواند به طور مؤثری خطوط فیبر نوری را قطع 
کند، درحالی  که سطحی از انکارپذیری باورپذیر را نیز حفظ می نماید. 
تراکم کابل ها در تنگه هرمز بسیار زیاد است و سیستم های اصلی مانند 
»کابل ارتباطی آســیا-آفریقا-اروپای یک« و شبکه فالکون به عنوان 
شریان های حیاتی برای جنوب شرقی آسیا، هند و اروپا عمل می کنند. 
از آنجایی که تقریباًً 99 درصد داده های بین قاره‌ای از طریق این خطوط 
زیرآبی منتقل می شــوند حتی یک عملیات خرابکارانه محلی می تواند 
باعث بروز خرابی های زنجیره‌ای در خدمات ابری، سیستم های تسویه 
مالی و شبکه‌های فرماندهی و کنترل نظامی در سراسر خاورمیانه شود.
از نظر راهبردی، ایران ممکن اســت تخریب کابل های زیردریا را 
ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و اهرم فشــار اقتصادی بداند. برای 
امارات متحده عربی و عربســتان ســعودی که ســرمایه گذاری های 
سنگینی در زمینه هوش مصنوعی و تنوع بخشی دیجیتال انجام داده‌اند 
تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهند از دست دادن ناگهانی اتصال 
پرسرعت اینترنت فاجعه بار خواهد بود. تهران با تهدید بقای دیجیتال 
متحدان منطقه‌ای ایالات متحده، می تواند یک پویایی »گروگان گیری« 

قدرتمند ایجاد کند و این کشــورها را تحت فشار قرار دهد تا دسترسی 
ارتش آمریکا به پایگاه های محلی را قطع کرده یا برای تنش‌زدایی فوری 
لابی کنند. برخلاف محاصره نفتکش ها که واکنش نظامی مســتقیم و 
اغلب پیش بینی شــده قدرت‌های جهانی را به همراه دارد، خرابکاری 
در کابل ها در یک منطقه خاکستری حقوقی و عملیاتی قرار می گیرد. 
کنوانســیون حقــوق دریاهای ســازمان ملل متحــد چارچوب های 
محدودی برای بازداشــت کشــتی های با پرچم خارجی مشکوک به 
خرابکاری کابل ها در خــارج از آب های ســرزمینی ارائه می‌دهد که 
این امر حفاظت پیشــگیرانه نیروی دریایــی آمریکا از هزاران کیلومتر 
زیرساخت در معرض خطر را بدون درگیر شدن در چالش های حقوقی 

پلیس دریایی دشوار می کند.
پیامدهای چنین تنشی بسیار فراتر از میدان جنگ فوری خواهد بود. 
سیستم مالی جهانی برای تسویه تراکنش هایی به ارزش تریلیون ها دلار 
در روز به این کابل ها متکی است. یک کارزار پایدار از سوی ایران علیه 

»گلوگاه دیجیتال هرمز« احتمالًاً منجر به جهش گسترده در هزینه های 
بیمه فعالیت های دریایی و فرار ســرمایه از قطب‌های دیجیتال نوظهور 
در خلیج فارس خواهد شــد. علاوه بر این تعمیر کابل های آسیب‌دیده 
در یک منطقه جنگی فعال، یک کابوس لجستیکی است. کشتی های 
تخصصی تعمیر کابل از نظر تعداد بســیار اندک هســتند و اپراتورهای 
آنها بعید است تحت تهدید موشک های ضدکشتی یا مین های دریایی 
ایران وارد خلیج فارس شوند. این وضعیت می تواند منجر به قطعی های 
طولانی مدت به مدت چندین هفته یا ماه شــود و اجباراًً ارتباطات را به 
سمت ماهواره ها سوق دهد که با وجود پیشرفت های اخیر فاقد پهنای 
باند و سرعت لازم برای پشتیبانی از یک اقتصاد دیجیتال مدرن هستند. 
در نهایــت، احتمال حملــه ایران به کابل های اینترنــت زیر دریا، یک 
رویارویی نظامی منطقه‌ای را به یک ریســک سیستمی برای اینترنت 
جهانی تبدیل می کند و آسیب پذیری عمیق پایه های دیجیتال نامریی ما 

را در برابر واقعیت های جنگ در قرن بیست‌و یکم برجسته می سازد.

جدید گلوگاه 
آیا کابل های فیبر نوری در خلیج فارس، اهرم جدیدی علیه جهان است؟

»بوریس پیستوریوس« وزیر دفاع آلمان در واکنش به تصمیم 
اخیر پنتاگون برای خارج کردن پنج هزار نظامی آمریکایی 
از آلمان، این اقدام را با توجه به اصطکاک های اخیر میان 
برلین و واشنگتن بر سر جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران، 
قابل انتظــار خواند. این تنش ها چند روز پیش، پس از آن 
بــالا گرفت که »فریدریش مرتــس«، صدراعظم آلمان با 
لحنی کم سابقه از واشــنگتن به خاطر این جنگ‌افروزی و 
پیامدهای منفی آن همچنین اینکه کاخ سفید در قبال این 
جنــگ »راهبرد خروج« ندارد، انتقــاد و اذعان کرد نظام 
ایران در مذاکرات، آمریکایی ها را »تحقیر کرده اســت«. 
مرتس پیش تر با اشاره به شکست سیاست های واشنگتن 
در به نتیجه رساندن مذاکرات تأکید کرده بود، آمریکایی ها 
در برابر ایران نه یک اســتراتژی متقاعدکننده برای خروج 
از جنگ دارند و نه برنامه مشــخصی بــرای پایان دادن به 
مناقشــه. یک مقام پنتاگــون بدون افشــای نامش گفته 
اســت این تصمیم برای کاهش نیرو که قرار است ظرف ۶ 
تا ۱۲ ماه آینده تکمیل شــود، واکنشی مستقیم به اظهارات 
»نامناســب« و »غیرسازنده« مقام های آلمانی است. وی 
تصریح کرد: »رئیس جمهور به‌درستی به این اظهارات ضد 
و نقیض واکنش نشــان می‌دهد«. این درحالی اســت که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش تر در واکنشی تند 
به مرتس، او را به بی‌اطلاعی از شرایط میدانی متهم کرد و 
گفت: صدراعظم آلمــان به جای دخالت در امور ایران باید 
به فکر حل مشکلات کشــور خود از جمله بحران انرژی 
و مهاجرت باشــد. ترامپ همچنین تهدیــد کرده که دایره 
خروج نیروها را به کشــورهای دیگری همچون اسپانیا و 
ایتالیا نیز که در عملیات های ائتلافی علیه ایران مشارکت 
کامل نداشته‌اند، گسترش خواهد داد. پیستوریوس ضمن 
»قابل پیش بینی« خواندن این تصمیم، آن را زنگ خطری 
برای اروپا دانست و تأکید کرد: »ما اروپایی ها باید خودمان 
مسئولیت بیشتری در قبال امنیت مان بپذیریم«. وزیر دفاع 
آلمان با تأکید بر اینکه کشــورش در مسیر »درستی« برای 
تقویت توانمندی های مســلحانه و تســریع در خریدهای 
نظامی گام برمی‌دارد از تداوم هماهنگی نزدیک با متحدان 
اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، لهستان و ایتالیا خبر داد.

قاب پیش بینی بودل
واکنش آلمان به خروج نیروهای آمریکایی

آمریکاآمریکا

در تحولی که نشان‌دهنده پیچیدگی روزافزون مناسبات واشنگتن-
تهران اســت، کاخ سفید به طور رســمی به کنگره ایالات متحده اعلام 
کــرده که جنگ با ایران را پایان یافتــه می‌داند، با این‌ حال تداوم حضور 
نظامی آمریکا در منطقه و تشــدید فشــارهای اقتصادی و سیاســی، 
چشــم‌انداز خروج از بحران کنونی را مبهم کرده اســت. دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه با ارســال نامه‌هایی به مایک 
جانسون رئیس مجلس نمایندگان و چاک گرسلی رئیس موقت سنای 
آمریکا رســماًً اعلام کرد که مناقشــه با ایران به پایان رسیده است. در 
این نامه ها که خطاب به رهبران کنگره تســلیم شــد، ذکر شده است: 
»بــا توجه به پایبنــدی ایالات متحده و ایران به آتش‌بــس از ۷ آوریل، 
عملیات ها متوقف شده اســت«. ترامپ در توضیح این نامه ها نوشت: 
»در ۷ آوریل ۲۰۲۶  من دستور آتش بس دو هفته‌ای را صادر کردم. از آن 
زمان تاکنون، آتش بس تمدید شــده است. از ۷ آوریل ۲۰۲۶ هیچ تبادل 
آتشی بین نیروهای آمریکایی و ایران رخ نداده است. اقداماتی که در ۲۸ 
فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، پایان یافته است«. با این‌ حال او بلافاصله اذعان 
کرد که »تهدیدی که ایران برای ایالات متحده و ارتش آن ایجاد می کند 
همچنان قابل  توجه است« اما تأکید کرد که »هماهنگ با مسئولیت ها« 
به هدایت نیروهای آمریکایی ادامه خواهد داد. این اظهارات متناقض 
نشــان‌دهنده فاصله عمیق بین ادعای پایان جنگ و واقعیت میدانی و 
راهبردی اســت. این رویارویی غیرمســتقیم دونالد ترامپ با کنگره، 
حتی انتقاد هم حزبی هایش را نیز برانگیخته اســت. تاد یانگ، سناتور 
جمهوری خواه از ایندیانا، به‌صراحت تأکید کرده که دولت ترامپ پیش 
از شــروع هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران باید مجدداًً تأیید کنگره 
را دریافت کند. این شکاف درون حزبی در شرایطی عمیق تر می شود که 
ترامپ همزمان از تمایل ایران به توافق سخن می گوید اما اعلام می کند 
که از آن راضی نیست. همزمان دموکرات ها نیز می گویند، اعلام ترامپ 
مبنی بر اینکه جنگ پایان یافته، بیانگر واقعیت نیســت. آنها معتقدند 
هزاران نظامی آمریکا در خاورمیانه همچنان در معرض خطر هســتند. 
به گفته آنها ترامپ بدون مجوز کنگره وارد جنگ شــد و اعلام پایان آن 

حقیقت را تغییر نمی‌دهد.
این درحالی است که ترامپ در یکی از آخرین موضع گیری های اخیر 
حین خروج از کاخ سفید به فلوریدا گفت: »رهبری ایران دچار شکاف 
شده است و آنها روابط دوســتانه‌ای با یکدیگر ندارند«. این اظهارات 
درحالی بیان می شود که ترامپ در سخنرانی دیگری در فلوریدا، منطق 
حضور در جنگ را توجیهی هسته‌ای خواند و گفت: »ما به این دلیل در 
جنگ هستیم که فکر می کنم شما هم با من موافق باشید که ما نمی توانیم 
بگذاریم، دیوانگان به سلاح هســته‌ای دست یابند«. او ساعتی بعد نیز 
افــزود: »آنها به توافقی که ما می خواهیــم تن نمی‌دهند و ما باید کار را 
به‌درستی تمام کنیم. قرار نیســت زود کنار بکشیم و ببینیم مشکل سه 

ســال دیگر دوباره سر برآورده اســت«. این جملات، نشانگر رویکرد 
فشار حداکثری توأم با تردید راهبردی در کاخ سفید است.

در موازات این اظهارات سیاسی، تحرکات نظامی نیز ادامه دارد. 
برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده )ســنتکام( روز 
پنج شنبه گزینه های از سرگیری حملات نظامی علیه ایران را به ترامپ 
ارائه کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در پاسخ به این پرسش که 
چه گزینه هایی برای تقابل با ایران در اختیار دارد، گفت: »گزینه هایی 
داریم. آیا ما می خواهیم برویم، آنها را به شدت درهم بکوبیم و کارشان 
را برای همیشه تمام کنیم، یا می خواهیم برای دستیابی به توافق تلاش 
کنیم؟« او سپس تأکید کرد که دستیابی به توافق را ترجیح می‌دهد. اما 
در عمل، ترامپ پیش تر به رســانه اکسیوس گفته بود، محاصره بنادر 
ایــران را لغو نخواهد کرد زیرا در این صورت اهرم فشــار اصلی خود 
را برای وادار کردن ایران به تســلیم ذخایر اورانیوم غنی‌ شــده و کنار 
گذاشتن غنی سازی اورانیوم از دست می‌دهد. همچنین رئیس جمهور 
آمریکا با صراحتی بی سابقه اعتراف کرد که نیروی دریایی آمریکا در 
مورد توقیف کشــتی ها در آب های منطقه ماننــد دزدان دریایی وارد 
عمل می شــود. این اعتــراف، تصویر تثبیت  شــده از قدرت دریایی 

آمریکا را با چالش مواجه می کند. 
در ســوی دیگر میز مذاکره، ایران پیشــنهاد جدیدی را از طریق 
پاکســتان به عنوان میانجی مطرح کرده اســت. این طرح ۱۴ ماده‌ای 
که شــامگاه پنج شنبه به اسلام آباد تحویل شد، روندی دو مرحله‌ای را 
پیشنهاد می کند. در مرحله نخســت، موضوع تنگه هرمز و مدیریت 
نهایی آن همزمان با شــروط پایان جنگ و تعهدات آمریکا برای پایان 
دادن به حملات بررســی می شــود. مرحله دوم نیز به گفت‌وگو درباره 
محدودیت هــای برنامه هســته‌ای ایــران در ازای کاهــش تحریم ها 
گاه، ایران بــه میانجی‌ها اعلام کرده  اختصــاص دارد. به گفته منابع آ
که اگر واشــنگتن با این پیشنهاد موافقت کند، آماده است اوایل هفته 
آینده، هیأتی را برای مذاکره به پاکستان اعزام کند. این درحالی است 
که ایــران پیش‌تر، رفع محاصره آمریکا را به عنوان پیش‌شــرطی برای 
مذاکرات اعلام کرده بود و می گوید پیش از حل شــدن باقی مســائل 
ازجمله تضمین آمریکا مبنی بر عدم از ســرگیری حملات، حاضر به 
گفت‌وگو بر سر برنامه هسته‌ای نیست. در همین حال ایالات متحده 
به شــرکت های کشتیرانی هشــدار داده که در صورت پرداخت پول به 
ایــران برای عبور امن از تنگه هرمز، ممکن اســت بــا تحریم مواجه 
شــوند. آمریکا در جریان مذاکرات اسلام آباد از ایران خواسته بود که 
غنی ســازی اورانیوم را برای ۲۰ ســال کنار بگــذارد و ذخایر اورانیوم 
غنی  شــده خود را تحویل دهد، فاصله‌ای که هنوز بسیار زیاد است.
واکنش تحلیلگران بین‌المللی به این پیشنهاد ایران، حاکی از ارزیابی 
آن به عنــوان یک راه حــل میانی اما پرمخاطره اســت. ریچارد نفیو، 
مذاکره کننده ارشد پیشین آمریکا با تهران که اکنون در دانشگاه کلمبیا 
فعالیت می کند، درباره این پیشنهاد گفت: »فکر می کنم این پیشنهاد 
انگیزه های همه طرف ها را همســو می کند زیرا هم آمریکا و هم ایران 
به نوعی کاهش محدود فشار اقتصادی دست پیدا می کنند و در عین 

حال رسیدگی به مســائلی را به تعویق می‌اندازند که ثابت شده بسیار 
دشوارتر و زمانبرتر هستند«. در مقابل دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین 
شاخه ایران در سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل و پژوهشگر شورای 
آتلانتیک، تحلیل متفاوتی ارائه می‌دهد. او در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »در این مرحله دولت آمریکا با دو گزینه اصلی روبه‌روست 
که هیچ کدام مطلوب نیســت. گزینه نخست تشدید نظامی است. اما 
هیچ کس نمی تواند با اطمینان پیامدهای گسترده تر آن را، به‌ویژه برای 
اقتصاد جهانی، پیش بینی کند. حتی در آن صورت نیز بعید است چنین 
اقدامی به نتایج قاطع منجر شــود یا به ســقوط رژیم بینجامد. گزینه 
دوم، دســتیابی به توافق از مسیر مذاکره است؛ چنین توافقی مستلزم 
آن خواهد بود که دولت آمریــکا، امتیازهای قابل توجهی بدهد«. او 
همچنین افزود که فشــار اقتصادی به تنهایی بعید است به نتایج مورد 
انتظار ترامپ منجر شود و دولت خود را در موقعیتی قرار داده که در آن 

همه گزینه های موجود پرمسأله هستند.
خبرگــزاری رویترز با اشــاره به فاصله عمیــق مواضع دو طرف 
گزارش می‌دهد که پیامدهای تداوم این بن بســت برای ترامپ و حزب 
جمهوری خــواه هولناک اســت. یک درگیری حل  نشــده به معنای 
تداوم تبعات اقتصادی جهانی از جمله قیمت بالای بنزین در آمریکا 
خواهد بود که فشــار بیشتری بر ترامپ وارد می کند. میزان رضایت از 
عملکرد او به‌طور بی ســابقه‌ای رو به کاهش است و طبق نظرسنجی 
رویترز و ایپســوس به ۳۴ درصد رسیده است. همچنین این وضعیت 
چشم‌انداز نامزدهای جمهوری خواه را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای 
کنگره در نوامبر تیره تر می کند. به نظر می‌رسد، کاخ سفید در تنگنای 
راهبردی گرفتار آمده اســت: از یک سو نمی تواند به سادگی از مواضع 
فشــار حداکثری عقب نشینی کند و از سوی دیگر تداوم وضع موجود 
به قیمت کاهش بی ســابقه محبوبیت و احتمال از دست رفتن کنگره 
تمام خواهد شد. درحالی  که ترامپ ترجیح خود را به توافق اعلام کرده 
اما عملکرد میدانی و ســخنان او در عمل، راه هرگونه توافق سریع را 
مســدود کرده است. آینده این مناقشه بیش از هر چیز به این بستگی 
دارد که آیا هر دو طرف حاضر به پذیرش امتیازاتی فراتر از آنچه تاکنون 
اعلام کرده‌اند، خواهند بود یا اینکه بن بســت کنونی با همه هزینه های 

سنگینش ادامه خواهد یافت.

پایان عملیات علیه ایرانپایان عملیات علیه ایران
گزارش کاخ سفید به کنگره

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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»جنگ همیشه با انفجار آغاز نمی شود؛ گاهی با عادت کردن به چیزهایی شروع 
می شــود که نباید عادی شــوند.« در روزهایی که جهان بار دیگــر درگیر تنش های 
سیاســی و نظامی است و ســایۀ آتش بس های شــکننده بر زندگی روزمره سنگینی 
می کند، بازخوانی تجربه های زیســته از جنگ، معنایی تــازه پیدا می کند. در چنین 
زمینه‌ای کتاب »بالکان اکســپرس« نوشــتۀ اسلاونکا دراکولیچ نه فقط یک روایت 
تاریخی بلکه تلاشی است برای فهم این پرسش بنیادین که انسان چگونه در دل بحران 
به خشــونت و »دیگری  بودن« عادت می کند؟ این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت ها 
و روایت های کوتاه است که در بحبوحه و پس از جنگ های یوگسلاوی سابق نوشته 
شده‌اند؛ جنگ هایی که در دهۀ ۱۹۹۰ نه فقط نقشه‌ سیاسی بالکان را تغییر دادند بلکه 
لایه های عمیق تری از تجربه انســانی را نیز دست‌خوش فروپاشی کردند. دراکولیچ 
به جای آن که به روایت های رسمی، تحلیل های نظامی یا قهرمان سازی‌های معمول 
تکیــه کند، نگاه خود را به زندگی روزمره مردم عادی معطوف می کند؛ به لحظه هایی 

کوچک که در دل خود، سنگینی یک فاجعۀ تاریخی را حمل می کنند.

 زندگی در وضعیت استثنایی
»بالکان اکســپرس« در ظاهر، مجموعه‌ای از مشــاهدات پراکنده است اما در 
عمق، روایتی یک پارچه از فروپاشــی تدریجی معنا در زندگی انسان معاصر به شمار 
می آید. نویسنده با نثری موجز، دقیق و بی تکلف، نشان می‌دهد جنگ چگونه پیش 
از ویرانی فیزیکی در ذهن و زبان انسان رخنه می کند؛ چگونه اعتماد، هم‌دلی و حتی 
تصور »عادی بودن« به آرامی فرســوده می شود. یکی از ویژگی های برجستۀ این اثر 
گاهانه از قهرمان ســازی است. در جهان این کتاب، قهرمانان نه فرماندهان  پرهیز آ
نظامی‌اند و نه چهره های سیاســی؛ بلکه انسان هایی هستند که صرفاًً تلاش می کنند 
در وضعیــت غیرقابل پیش بینی جنگ، زنده بماننــد و اخلاق روزمره خود را حفظ 
کنند. این انتخاب روایی، کتاب را از بســیاری از آثار جنگی متمایز می کند و آن را به 
متنی دربارۀ »زندگی در وضعیت اســتثنایی« تبدیل می سازد؛ وضعیتی که در آن مرز 
میان قربانی، ناظر و درگیر به تدریج محو می شــود. به عنوان مثال نویسنده در جایی 
می گوید: »شــاید جنگ جایی بیرون از ما رخ ندهد؛ شــاید فقط لحظه‌ای باشد که 
انســان، انسان بودنِِ دیگری را فراموش می کند.« دراکولیچ در این کتاب به طور ویژه 
بر تجربۀ زنان تمرکز دارد؛ زنانی که هم در معرض مستقیم خشونت جنگ قرار دارند 
و هم بار حافظه و روایت آن را بر دوش می کشــند. او نشــان می‌دهد چگونه بدن و 
زندگی روزمره زنان به صحنه‌ای برای بازتاب ایدئولوژی های سیاسی تبدیل می شود، 
در حالی که صدای واقعی آنان اغلب در هیاهوی جنگ گم می شــود. از منظر ادبی، 
»بالکان اکسپرس« در مرز میان روزنامه نگاری و ادبیات حرکت می کند. نثر دراکولیچ 
شــفاف بدون اغراق و در عین حال سرشــار از جزئیات معنادار است. او با حداقل 
کلمات بیشترین بار احساسی و فکری را منتقل می کند؛ گویی سکوت میان جملات 
بــه اندازه خود جملات اهمیت دارد.  ‎یکــی از درون‌مایه های محوری کتاب، عادی 
شدن تدریجی خشونت اســت. دراکولیچ به‌دقت نشان می‌دهد، انسان ها چگونه در 
مواجهه طولانی با بحران به شــرایطی خو می گیرند کــه در آغاز غیرقابل تصور بوده 
اســت؛ صف های طولانی، خبرهای مکرر مرگ و زندگــی‌ای که در آن اضطراب به 
وضعیت پایدار تبدیل می‌شود. این فرآیند عادی سازی شاید یکی از هولناک ترین ابعاد 
تجربه جنگ باشد. در ســطحی عمیق تر، کتاب این پرسش را پیش می کشد که 
انسان مدرن چگونه با تمام ادعای عقلانیت و تمدن، می تواند تا این اندازه سریع به 
وضعیت خشونت جمعی بازگردد. پاسخ نویسنده نه در نظریه های کلان بلکه در 
جزئیات زندگی روزمره پنهان است؛ در ترس، در زبان، در تبلیغات و در فرسایش 
تدریجی اعتماد اجتماعی. با وجود زمینه تاریخی مشــخص، پیام کتاب محدود 
به بالکان نمی ماند. »بالکان اکســپرس« روایتی است دربارۀ هر جامعه‌ای که در 
آن شکاف های سیاســی و اجتماعی، آرام آرام به تجربه زیسته مردم نفوذ می کند. 
از این منظر، کتاب نه فقط ســندی از گذشته بلکه هشداری دربارت حال و آینده 

اســت. در نهایت، این اثر بیش 
از آن کــه دربارۀ جنگ باشــد، 
انسانی  است؛  »انسان«  دربارۀ 
که در میانۀ فروپاشی‌ها هم چنان 
تلاش می کنــد، معنــا را حفظ 
را  ما  اکسپرس«  »بالکان  کند. 
وادار می کند به این پرسش فکر 
کنیم کــه در لحظه های بحران، 
انســان بودن دقیقاًً چه معنایی 
دارد؛ و چگونه ممکن است در 
فهم،  امکان  دل خشونت هنوز 
همدلی و زندگی وجود داشــته 

باشد.

قطار�‌ عادت به جنگقطار�‌ عادت به جنگ
بالکان اکسپرس اسلاونکا دراکولیچ

یادداشت ها و روایت هایی کوتاه
از جنگ های یوگسلاوی سابق است

»خدا رحمت کند غلام‌حسین رهنما را. رئيس دانشکدۀ فنی 
بود. یک روزی من را خواســت و گفت که آقا موافقت کنید 
شما را از دانشسرای عالی بیاورم دانشکدۀ فنی. پیرمرد محترم 
فاضلــی بود. معلم خیلی امثال من بــود. قبول کردم. منتقل 
شــدم به دانشکدۀ فنی. بعد کار عجیبی کرد. یکی دو ماه بعد 
از تدریسم، یک روز مستخدمش را فرستاد عقب من تا درس 
من که تمام شد، بروم به اتاقش. رفتم در اتاق نشستم و چای 
خوردم و دیدم یک بقچه‌ای آنجاســت. برگشت به من گفت 
خواهشــی از شما دارم، چون من دیگر خودم را لایق پوشیدن 
این لباس اســتادی که آنجا در آن بقچه است نمی‌دانم،- هر 
وقت فکر می کنم، چشــمم پر از اشــک می شود-این لباس 

اســتادی را از من بپذیر. لباس استادی دانشگاهی 
که من دارم مال مرحوم رهنماســت. من دستش را 
می خواستم ببوسم نگذاشــت. صورتش را بوسیدم 
ـشرمندۀ الطاف تان هستم.«  خاطره‎ای  و گفتم من ـ
کــه خواندیــد را محمّّدعلی مجتهدیِِ دبیرســتان 
البرز از »غلام حســین رهنما« که دیــروز هم‌زمان 
با روز گرامی‌داشــت مقام معلّّم، هشــتادمین سال 

درگذشت‌اش بود، نقل کرده است.

 آموزگار کم همال
اهل ــشیراز بود و بی‎هیچ نســبتی با زین‌العابدین 
رهنما. در دبیرســتان علمیّّۀ تهــران درس خواند. 
نزد عبدالغفار نجم‌الملك اصفهانى ]در جای دیگر 
نجم‌الدوله صبط شــده اســت[ رياضــى و هيأت 

و عل‌ىاصغر مؤدّّب نفيســى فيزيك خواند و البته شــاگردی 
ذکاءالملــک فروغی را کــرد چنان که وقتی درگذشــت در 
رثایــش، در مجلس یادبودی که 15 آذر 1321 در دانشــکدۀ 
حقوق دانشــگاه تهــران برگزار شــد، ســخنان غرّّایی ایراد 
کرد: »چون وقتی به افتخار شــاگردی‌اش ســرافراز بوده و 
خوشــه چینی از خرمن  فضل بی کران‌اش می کرده‌ام و مدتی 
متجاوز از 40 ســال در جمیع احوال به مؤانست و مجالست 
جنابش مفتخر بوده‌ام، وظیفه برعهده داشته‌ام که سرباز زدن 

از ایفای آن جایز نمی نمود.«
در ســال 1281، وقتی تنها ۲۰ سال داشــت، در وزارت 
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه استخدام شد و در مدارس 
مختلفی مانند علمیّّه، دارالفنون، علوم سیاسی، نظام و بعدتر 
دارالمعلّّمین مرکزی به تدريس پرداخت. سال‌هایی متمادی 
که مشــاهیری چون سعيد نفيســى، عبّّاس اقبال آشتیانی، 
حســين گل‌گلاب، محســن هشــترودى، احمد بيرشك و 

ـّد مصدّّق از  اســداللّّه آل بويه و به شــکل خصوصی تر محم�
محضــرش درس آموختند. و جالــب آن که چندی هم معلّّم 
ریاضی محمّّدرضا پهلوی بود. او که به روایت اقبال یغمایی 
»در علوم قدیمه متبحّّر بود. ادبیّّات فارســی و عربی را نیکو 
می‌دانست و به هر دو زبان شعر بسیار از بر داشت. ]فرانسه 
را به خوبى م‌ىدانســت و با آلمانى نيز آشناىي داشت[ گاهی 
هم به تفنّّن شعر می سرود. ضمن تدریس غالباًً به مناسبت، 
حکایات و لطایف و نکات آموزنده و دلنشــین بیان می کرد و 
بدین تدبیر فکر و حافظۀ شــاگردان را بــرای فرا گرفتن و به 
خاطر سپردن درس و بسیاری دقایق اخلاقی آماده می فرمود. 
معلّّمی کامل و بی نظیر بــود. هم در ریاضیّّات و طبیعیّّات و 
ادبیّّات تخصص داشــت و هــم در فضایل اخلاقی کم همال 
بود. بزرگ مردی آزادی، نجیب، خلیق، باآزرم و مهربان بود. 
از هرچه دین نهی کرده بود به جد پرهیز می کرد. همیشه لباس 
ساده و پاکیزه می پوشید. کلاس درسش گرم و شوق‌انگیز بود 

و شاگردان همه شخصیّّتش را می ستودند.« 

 زبان شناس طبیعی‌دان
در بهــار 1300 برای مجلّّۀ فــروغ تربیت با مدیریت 
ابوالحســن فروغی مقالاتی نوشت. آبان یک  سال 
بعد به عضویت در شــورای عالــی معارف درآمد. 
در ســال 1303 عضو انجمنــى در وزارت جنگ و 
معارف شــد و به همراه يحىي دولت آبادى، عيســى 
صديق‌اعلــم و غلامرضا رشــيد ياســمى به وضع 
واژه ها و اصطلاح هاى نظامى پرداختند. دو ســال 
بعد بــه عضويّّت دائم مجمع نجومى فرهنگســتان 
علوم فرانســه درآمد، درســت در همان ســالی که 
معاون مهدی قلی خان هدایت)مخبرالسّّلطنه( وزیر 
فوائد عامه شــد. هم چنین در دوم مرداد 1310 میرزا 

دربارۀ غلام حسین رهنما در هشتادمین سال درگذشتش

معلّمِ کامل
ویترین

جایگاه معلم در فرهنگ ایرانی، همواره جایگاهی رفیع بوده اســت، هرچند در دوره معاصر 
و با پیدا شــدن چالش میان سیستم های نوین و سنتی آموزش، این جایگاه نیز دچار فراز و 

نشیب بوده است.
واقعیت این اســت که در ســال های اخیر مدرسه و معلم، مکان و شخصیتی ویژه برای 
آموزگاران به حســاب نمی آیند. برخلاف ســال های دور، بچه ها بیشتر مدرسه گریز شده و 
تعاریف رابطه اســتاد و شاگرد، نسبت به قبل، کاملًاً تغییر کرده است. البته که احتمالًاً پیدا 
شــدن چنین چالش هایی بود که موجب شد مدرســه و معلم در ادبیات داستانی و هنرهای 
نمایشی ایران جای باز کند. طی صد سال اخیر، بسیاری از داستان ها و نمایش ها، با محور 
مدرســه و قهرمان هایی که معلم بودند، به‌وجود آمدند کــه در میان آنها آثار مهمی نیز دیده 
می شــود. در ســینما شــاید دو فیلم »رگبار« محصول 1352 بهرام بیضایی و »ای ایران« 
محصول ســال 1368 ساخته ناصر تقوایی، بیش از همه به عنوان دو نمونه قابل  بحث در به 

تصویر کشیدن فضای مدرسه و شخصیت معلم مورد توجه قرار گرفته‌اند. هرچند فیلم های 
»مشق شب« و »خانه دوست کجاست؟« عباس کیارستمی نیز نگاهی متفاوت و خلاقانه 
به این فضا دارد؛ هرچند در دو اثر او بیشــتر این آموزگاران هستند که زیر ذره بین کارگردان 

تیزهوش قرار گرفته‌اند.

دردسرهای آقای حکمتی
در سال 1396 وقتی فیلم رگبار توسط مارتین اسکورسیزی در جشنواره فیلم های مرمت 
 شده در بولونیا ایتالیا به نمایش درآمد، این کارگردان مطرح درباره فیلم گفت: »بسیار مفتخرم 
که بنیاد ســینمای جهان این فیلم خردمندانه و زیبــا را ترمیم کرده که اولین فیلم بلند بهرام 

بیضایی است.
بیضایی، هیچ گاه آنقدر که اســتحقاقش را داشت مورد حمایت قرار نگرفت. فکر کردن 

تصویر متفاوت »رگبار« و »ای ایران« از مدرسه 

معلم های بدون تََرکه
گزارش: سینمای ایران

محمد ثامنی

پژوهش گر جامعه شناسی

بالکان اکسپرس
اسلاونکا دراکولیچ
ترجمۀ سونا انزابی نژاد
نشر گمان
۲۲۴ صفحه
۲۵۰۰۰۰ تومان

حمیدرضا محمدی

روزنامه نگار
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یحیی خــان قراگوزلو)اعتمادالدولــه(، وزیر معــارف او را به 
معاونت خود برگزید که دو سالی و تا پایان کابینۀ مخبرالسّّلطنۀ 
هدایت ادامه یافت. او هم‌چنین از جمله چهره هایی بود که در 
کنار شخصیّّت‌‎هایی چون سیّّدحســن تقی‌زاده در تصویب و 
ترویج گاه شماری رسمی خورشــیدی از اوّّل فروردین 1304 
نقش مؤثری ایفا کرد. از كســانى بود كه در سال 1313 لايحۀ 
قانون تأسيس دانشــگاه تهران را تهيّّه كرد و در تجديد نظر و 
تدوين كتاب‎ هاى درسى مدارس با محمّّدعلى فروغى، عيسى 
صديق‌اعلم و عل‌ىاكبر سياســى به همكارى پرداخت. در 27 
خرداد همین سال، مراسم افتتاحيّّۀ دانشکدۀ معقول و منقول 
در مدرســۀ سپهسالار برگزار شــد و رهنما دست به ابتکاری 
بدیع زد چنان که علی‌اصغر حکمــت، کفیل وزارت فرهنگ 
در سخنرانی‌اش در این  باره گفت: »برای آن که اجتماع امروز 
مــا در اين مکان مقدّّس متضمّّن يک فايدۀ علمی نيز باشــد 
از رفعت ايوان مقصورۀ مســجد اســتفاده کرده و يک تجربۀ 
علمی و رياضــی که برای اثبات حرکت زميــن در پاريس به 
ســال 1851 مسيحی »لئون فوکو« نموده در اين جا نيز جناب 
آقای ميرزا غلام حسين خان رهنما، استاد رياضيّّات عاليّّه آن 
را تجديد می نمايند و تمنّّا دارم بعد از توضيع جوايز به تماشای 
آن بپردازند و البته آقــای رهنما برای توضيح تجربۀ مذکور با 

بيانات شافی و کافی خود ما را مستفيض خواهند فرمود«.
غلام حسین رهنما آبان 1314 از رساله دكتر‌ىاش در رشتۀ 
علو، با عنوان »نسبت محيط به قطر« در دانشگاه تهران دفاع 
كرد و دقیقاًً در همان سال، افزون بر تدريس در دانشگاه تهران 
به رياست دانشكدۀ فنى آن دانشگاه منصوب شد و تا یک‌دهه 
بعد یعنی 13 بهمن 1324 عهده‌دارش بود. فرهنگستان ایران 
که در 29 اردیبهشــت 1314 تأسیس شد، رياست كميسيون 
لغت و كميســيون اصطلاحــات علمى را به عهــده گرفت. 
سه ســال بعد به‌دنبال ایجاد ســازمان پرورش افكار، رياست 
كميســيون كتاب هاى درسى آن جا به او محول شد. هم چنین 
از ســال ۱۳۱۸ تا زمان مرگ ریاست هیات نظّّار بانک ملّّی را 

برعهده داشت.

 ویراستار وزیر
رهنما که به اعتقاد شــاگردش، احمد آرام نخستين ويراستار 
ايرانــى به مفهوم كنونى آن بود از 12 اردیبهشــت تا اوّّل بهمن 
۱۳۲۴ در دولت هاى ابراهيم حيكمى و محسن صدر‌الاشراف 

تصــدّّى وزارت فرهنــگ را بــه عهــده گرفــت و هم چون 
جملگی دولت مــستعجل بودند و هم آن‎که به‌ســبب روحیّّۀ 
محافظهكارانــه‌اش، كارآمــد نشــد و از عهــدۀ رفع نقايص 
برنيامد اگرچه »در کار آموزش و پرورش بصیرت تمام داشت 
و مورد احترام همۀ فرهنگیان و بزرگان کشــور بود.« معلّّمى 
دقيق و پرحوصله بود، مصطلحات علوم زمان را م‌ىدانست و 
اصطلاحات رياضى را به همان نحو كه آموخته بود، در تدريس 
و تأليف به كار مىبرد. کتاب های درســی‌ای که در حساب و 
هندسه و جبر نوشــت، »در نهایت پاکیزگی و استادی تنظیم 
شــده امّّا ســخت فشــرده بود«. از جمله در نوشتار »روش 
تدریــس علوم ریاضــی« در مجلّّۀ »تعلیــم و تربیت« )دورۀ 
نخست، شماره‌های 6 و 7، شــهریور و مهر 1304( نوشت: 
»هرچند در تدریس حساب نهایت دقّّت به عمل آمده و معلّّم 
مهارت به خرج داده باشــد نباید متوقّّع باشیم همین که طفل 
دورۀ حســاب را تمام کرد بر حلّّ جمیع مسائل حسابیّّه قادر 

و توانا باشد و این خود نکته‌ای ا‌ست که مراعات آن در ضمن 
تدریس و امتحانات لازم و واجب است و هرگز نباید مسائلی 
را از متعلّّم بخواهند که از حیّّز توانایی و میزان مشاعر او خارج 
باــشد تا این‎که اعتماد محصّّل به معلومات خود زیاد شده و 
از تحصیل، کســل و کوفته خاطر نشود.« نوشته‌اند در خرداد 
۱۳۲۴ به‌عنوان وزیر فرهنگ شکایتی علیه احمد کسروی در 
دادگســتری ثبت کرد که بنیان اصلی آن، پخش و نشــر کتب 
ضالّّه و خلاف شرع بود و ظاهراًً یکی از عواملی شد که ترور و 

مرگ کسروی در بیستم اسفند همان سال را سرعت بخشید.
پنج‌شــنبه، دوازدهــم اردیبهشــت 1325 »آقــای میرزا 
غلام حسین‎خان رهنما« بر اثر سكتۀ قلبى در تهران درگذشت 
و »در ایوان آرامگاه ناصرالدّّین شــاه« در جوار مرقد حضرت 

عبدالعظيم به خاك سپرده شد.
* عنوان یادداشت تعبیر اقبال یغمایی دربارۀ غلام حسین 
رهنماست.

درباره این موضوع که فیلمی چنین استثنایی که زمانی بسیار در ایران محبوب بود، در آستانه 
نابودی همیشــگی قرار داشت، دردناک است. نگاتیو اصلی فیلم، ضبط یا نابود شد و تنها 
چیزی که در دســترس بود یک نســخه ۳۵ میلی متری با زیرنویس انگلیســی بود. اکنون 
تماشاگران در سراسر دنیا می توانند این فیلم چشمگیر را ببینند«. رگبار که از سوی منتقدان و 
کارشناسان، یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است، داستان معلمی جوان به نام 
آقای حکمتی را روایت می کند که برای تدریس به مدرسه‌ای در جنوب شهر تهران می‎رود. 
آنچه آقای حکمتی را با بازی پرویز فنی‌زاده، تبدیل به یک شخصیت متفاوت می کند، این 

است که او تصویر متفاوتی از معلم ها نسبت به زمان خودش می‌دهد.
آقــای حکمتی یک روشــنفکر صلح طلب و آرام اســت که قصــد دارد در مدت زمان 
حضورش به رشــد مدرســه و دانش آموزان کمک کند و این تصویر کاملًاً با تصویر خشن 
معلم هایی که ترکه و خط کش به‌دســت در انتظار اشتباهی برای تنبیه بودند، کاملًاً متفاوت 

است.
جالب اینجاست که او نه فقط در محله یا سرکلاس، که در بطن سیستم آموزشی و در کنار 
دیگر معلمان و مســئولان، یک لکه ناجور و یک موجود کاملًاً متفاوت به حساب می آید. 
شاید یکی از نمادین ترین صحنه های فیلم، جایی باشد که حکمتی روی صندلی پارک کنار 
عاطفه با بازی پروانه معصومی، نشسته و قصد دارد عشقش را ابراز کند و ناگهان می بینیم 
آن پارک و آن مکان، نه تنها خلوت نیســت که جمعیت بچه مدرسه‌ای ها از لابه لای درختان 
در حال تماشــا هستند: »سال های اول دبیرستان آزارهای چند معلم متعصب که سرمشق 

بعضی همشــاگردانم در آزار مــن بودند، این 
خاصیت را داشت که من را از درس و مدرسه 
گریزان کرد و روزی ســر از سینما درآوردم، 
خیابان امیریه و فیلم های چند شــماره‌ای پر 
حوادث کــه فرنگی حرف می‌زدند و آن میان 
گاهی نوشته فارسی می آمد. سینما را می شد 
با دیــدن فیلم یاد گرفت. اولین فیلمســازان 
تاریخ ســینما، هیچ مدرسه‌ای ندیده بودند و 
دستیار کســی نبودند! کم‌کم یاد گرفته بودم 
فیلم های ندیده را چنانکه خیالم می ساخت، 
صحنه به صحنه بــرای بچه ها تعریف کنم و 
آنها واقعاًً خیال می کردند که آنها را دیده‌اند. 

ســال اول دبیرستان، کوچک ترین دانش آموز مدرسه‌ای بودم که کانون جدال های خونین و 
بددهنی های سیاسی سال بالایی ها بود؛ و مدرسه برای رد کردن بی خطر، شاگردی مؤدب تر 
و بی‌زبان تر از من پیدا نمی کرد. با سه صفر در ورزش و خط و اخلاق رد شدم. استقلال تلخ 
و تقریبی‌ام وقتی شــکل گرفت که ما را قهراًً به مدرسه دورتری فرستادند که با خانه فاصله 
بیشــتری داشت و در عوض به چندین سینما نزدیک تر بود. باید از آن چند معلم متعصب‌ام 
سپاســگزاری کنم که با آزار لفظی و تبعیض و گاهی کتک، من را به ســینما می فرستادند 
همچنین از پدر و مادرم عذر بخواهم که با پول ناهارم، بی خبر از آنها به سینما می‌رفتم«. این 

حرف های بیضایی از خلال گفت‌و گوهایی که طی ســال های گذشته انجام داده شاید بتواند 
درک بهتری از آقای حکمتی، معلم آرام و مؤدب و صلح جوی رگبار بدهد.

سیلی بر گوش معلم
اما وقتی صحبت از معلم و مدرســه می شــود، نمی توان به‌ یاد فیلــم »ای ایران« ناصر 
تقوایی نیفتاد. یکی از جذاب ترین مدارســی که در تاریخ فیلم هــای ایرانی می توان یافت و 
البته معلم هایی که نقش و اثرشان ماندگار شد. البته »ای ایران« در دهمین سالگرد پیروزی 
انقلاب 1357 به تقوایی ســفارش داده شد اما فیلم را در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر 
راه ندادند. موضوعی که باعث شد اکبر عبدی، بازیگر نقش گروهبان مکوندی دو دهه بعد 
خودش را شایسته دریافت جایزه برای ایفای این نقش بداند. با این‌ حال، فیلم همانطور که 
تقوایی گفته است با هدف ساختن یک ســرود ملی در اولین روزهای پایان جنگ با عراق 
تولید شد. فیلم اما از محدوده سفارش و صرفاًً بازسازی سرود، ای ایران فراتر رفت و مدرسه 
گاهی بدل شد که همواره دست قدرت در مقابلش قرار می گیرد.  به تمثیلی از بنیان دانش و آ
صحنه‌ای که گروهبان مکوندی، ســیلی محکمی به گوش آقای ســرودی، معلم موسیقی 
مدرسه می‌زند چون ماهی قرمز خریده و حتماًً کمونیست است را می توان صحنه‌ای نمادین 
به حساب آورد؛ به خصوص در ادامه که وقتی رئیس مدرسه او را می بیند که ناراحت است، 

می گوید: »مگه دفعه اولیه که یه نظامی می‌زنه تو گوش یک فرهنگی؟«
در واقع تقوایی نیز تصویر متفاوتی از مدرسه و معلم در این فیلم ارائه می‌دهد. معلم هایی 
که در مدرسه‌ای روستایی تدریس می کنند، 
گاهی بخشی و فرهنگ سازی اجتماعی  نماد آ
هستند. صحنه‌ای که حســین سرشار برای 
بچه ها ســر کلاس ویولن می نوازد، تصاویر 
مســتندی که از کودکان توسط تقوایی شکار 
شــده، یکــی از بهترین نمونه ها بــرای بیان 
این موضوع اســت. امــا بی تردیــد یکی از 
صحنه هــای جذاب این فیلم، زمانی اســت 
که معلم موســیقی مدرســه با بازی حسین 
سرشار، درحالی  که روی صورتش، آثار سیلی 
به‌وضوح مشخص است  گروهبان مکوندی 
سر کلاس ایستاده و از بچه ها می خواهد که 
سرود »ای ایران« را با احســاس بخوانند: »جان من فدای خاک پاک میهنم« اما درست 
در همین لحظه ســر و صدای آشوب بلند می شود. مأموران هم آمده‌اند و با کمک بچه ها، 
مدرســه را به هم می‌ریزند و میز و نیمکت ها را می شکنند و از بالا به پایین پرتاب می کنند. 
حتی یکی از مأمورها تخته ســیاه را از روی دیوار برمی‌دارد و از طبقه بالا به حیاط مدرسه 
می‌اندازد. معلم که فریادش برای جلوگیری از این اتفاق، به جایی نرسیده، وقتی همه کلاس 
را تــرک کردند، در میان میز و نیمکت های شکســته، تنها روی یک صندلی می نشــیند و 

دستش را روی پیشانی‌اش می گذارد.

تلویزیــون بــا دوران طلایــی خود در 
دهه های گذشته فاصله معناداری گرفته 
است. ریشه یابی این افول در دو بخش 
کلی »محتوا« و »فرم« قابل بررسی است؛ از سریال های مناسبتی گرفته تا سریال 
جدید مهران مدیری. ضعف های محتوایی؛ بحران دراماتیک و گسست از واقعیت، 
یکی از جدی ترین معضلات، ضعف در ســناریو و پیرنگ داستانی است. بسیاری 
از ســریال ها با ایده های تکراری، کلیشــه‌ای و قابل پیش بینی ســاخته می شوند. 
شخصیت پردازی ها غالباًً »سیاه و ســفید« هستند؛ قهرمانان بیش از حد معصوم 
و ضدقهرمانان به طور غیرواقعی شرور ترسیم می شوند. این فقدان خاکستری بودن 
شخصیت ها، باعث می شود مخاطب نتواند با آنها همذات پذیری کند. از سوی دیگر 
ساختار نادرست فنی و فرمی سریال ها بیش از حد به ضعیف تر شدن محتوا کمک 
می کند. ما با یک نوع شــتاب‌زدگی از منظر فرمی و ساختاری روبه‌رو هستیم. اکثر 

آثار دچار نوعی »تولید انبوه و بازاری« شده‌اند.
سریال »کلانتری ۱۱« که این روزها از شبکه دو سیما پخش می شود، نمونه‌ای 
بارز از این مشکلات ساختاری، هنری و ایدئولوژیک را در خود دارد. این مجموعه 
پلیسی-اجتماعی که با محوریت ســرگرد حسن جهانی )با بازی تینو صالحی( در 
یک کلانتری خیالی به نام »چهل‌رود« روایت می شــود، ادعا دارد مســائل واقعی 
جامعه مانند محیط‌زیســت، ایمنی معادن، کمبود آب و مسئولیت اجتماعی پلیس 
را بازتاب دهد. اما در عمل، اثری ضعیف، کلیشــه‌ای، فاقد عمق دراماتیک و دور 
از استانداردهای حرفه‌ای تلویزیون به شمار می‌رود. این سریال نه تنها سرگرم کننده 
نیست بلکه به مثابه آینه‌ای از افول کیفیت در تولیدات تلویزیونی دولتی عمل می کند.
از منظر ساختاری و فیلمنامه، »کلانتری ۱۱« دچار پراکندگی روایی شدید است. 
داستان ها اغلب اپیزودیک و مستقل هستند؛ هر قسمت معضلی اجتماعی را مطرح 
می کند )مثل آلودگی محیط یا مشکلات معدنی( و پلیس با رویکردی قهرمانانه اما 
ســطحی آن را حل می کند. این فرمول، که دهه هاست در سریال های پلیسی تکرار 
می شود، هیچ نوآوری ندارد. پژوهش سه  ساله ادعایی نویسندگان )محسن جهانی 
و گروه( در عمل به جمع آوری پرونده های واقعی و بازسازی ساده آنها منجر شده نه 
خلق درام پیچیده. شخصیت ها فاقد لایه های روان‌شناختی‌ هستند: سرگرد جهانی 
قهرمانی بی نقص، اخلاقی و همیشه درست است که بیشتر به سخنران ایدئولوژیک 
شبیه است تا افسر واقعی پلیس. همکارانش هم تیپ های تکراری‌اند؛ مأمور جوان 
پرشــور، مأمور باتجربه بداخلاق اما مهربان و مظنونانی که اغلب از طبقات پایین 

جامعه انتخاب می شوند.
بازیگری و کارگردانی هم نقطه ضعف عمده است. تینو صالحی در نقش اصلی 
بیش از آنکه بازی کنــد، »حضور« دارد. دیالوگ های طولانی و شــعاری او، که 
اغلب مستقیم مسائل را به صورت مستقیم تبلیغ می کند، حس طبیعی بودن را از بین 
می برد. دیگر بازیگران هم عموماًً ضعیف و تصنعی‌ هستند؛ سکانس های احساسی 
مصنوعی و اغراق آمیز اجرا می شــوند. کارگردانی فاقد ریتم اســت: سکانس های 
تعقیب و گریز ابتدایی و فاقد تنش ســینمایی، نورپردازی فلت تلویزیونی قدیمی و 
تدوین غیرحرفه‌ای که تداوم داستانی را رعایت نمی کند. شهر خیالی »چهل‌رود« 
هم هیچ هویت بصری یا جغرافیایی مشخصی ندارد و بیشتر به استودیوهای قدیمی 

شباهت دارد تا فضای واقعی ایران.
از دیدگاه جامعه شناختی، سریال بیش از آنکه مشکلات جامعه را نقد کند، آنها 
را مدیریت ایدئولوژیک می کند. مسائل واقعی مثل فساد احتمالی در سطوح بالاتر، 
ناکارآمدی ســاختاری، بی‌اعتمادی عمومی به نهادها، یا ریشــه های اقتصادی-
اجتماعی جرم )فقر، نابرابری، مهاجرت( به حاشیه رانده می شوند. در عوض، هر 
مشکل به یک فرد منحرف یا بی‌اطلاعی تقلیل می یابد که پلیس با تکیه بر ارزش هایی 
کلیشه‌ای حلش می کند. این رویکرد، واقعیت پیچیده جامعه ایران با تورم، بیکاری، 
مهاجرت نیروی متخصص و بحران های زیســت محیطی عمیق را ساده ســازی و 
تحریف می کند. پلیس اینجا نه نهاد پیچیده با محدودیت ها و خطاهای انسانی بلکه 
تجسم کمال اخلاقی و حلال همه مشکلات است. این تصویرسازی، فاصله عمیق 

بین روایت رسمی و تجربه زیسته مردم را بیشتر می‌کند.
کیفیت تولید سریال هم فاجعه بار است. در مقایسه با سریال های نمایش خانگی 
)حتی آنهایی که بهشــان انتقــاد داریم(، »کلانتری ۱۱« از نظــر جلوه های ویژه، 
طراحی صحنه، لباس و حتی صداگذاری عقب مانده به نظر می‌رســد. اما مشکل 
اصلی فقدان خلاقیت و اولویت بندی نوعی ایدئولوژی بر هنر است. سکانس هایی 
که ظاهراًً به مســائل روز اشاره دارد، بیشتر شعاری و فرصت محور به نظر می‌رسند 
تا بخشــی ارگانیک از داستان. این ســریال نماد تلویزیون دولتی در دوران رقابت 
بــا تنوع آثار در پلتفرم های خصوصی اســت. مخاطب امروز، با دسترســی به آثار 
جهانی و ایرانی باکیفیت تر، دیگر با این ســطح از شعارزدگی و سطحی نگری قانع 
نمی شود. کاهش مخاطب، تماشای اجباری یا طنزهای مجازی درباره سریال. از 
منظر فرهنگی، چنین آثاری به جای تقویت سرمایه اجتماعی به تضعیف آن کمک 
می کنند؛ چون مردم را با واقعیت جایگزین روبه‌رو می کنند که با زندگی واقعی شان 

همخوانی ندارد.
در پایان، »کلانتــری ۱۱« نه یک اثر هنری بلکه یک محصول تبلیغاتی-تربیتی 
ضعیف اســت. برای احیای تلویزیون نیاز به فیلمنامه نویســان خلاق، کارگردانان 
حرفه‌ای و مهم تر از همه، اجازه پرداختن صادقانه به مشکلات بدون محدودیت های 
دست‌و پاگیر و شعار است. تا وقتی کیفیت فدای مسائل دیگر شود، آثاری مثل این 
ادامه خواهند یافت و تلویزیون بیش از پیش به حاشــیه خواهد رفت. واقعیت این 

است که مخاطب ایرانی امروز شایسته محتوایی به مراتب قوی تر است.

علیه واقعیتعلیه واقعیت
سریال کلانتری ۱۱

نماد بحران کیفیت در تولیدات تلویزیون

نقد: تلویزیون ایران

فرزانه متین

منتقد
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صادرات نفت ونزوئلا در ماه آوریل به ۱.۲۳ میلیون بشکه 
در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ تاکنون 
است زیرا ارســال محموله ها به آمریکا، هند و اروپا افزایش 
یافته است. براساس داده های کشتیرانی و اسناد شرکت نفت 
دولتی PDVSA صادرات نسبت به ماه مارس ‌۱۴ درصد رشد 
داشــته و در این ماه ۶۶ محموله از بنادر ونزوئلا خارج شده 
اســت. این رقم در مقایسه با ۶۱ کشــتی در مارس است که 
حدود ۱.۰۸ میلیون بشــکه در روز حمل می کردند. افزایش 
صادرات نفت ونزوئلا در ماه آوریل به ۱.۲۳ میلیون بشکه در 
روز نشــان‌دهنده تغییری مهم در مسیر اقتصادی این کشور 
است. کشوری که طی سال های گذشــته به‌دلیل تحریم ها، 
سوءمدیریت و فروپاشی زیرساخت های نفتی با افت شدید 
تولید و صادرات مواجه شده بود. اکنون داده‌های منتشرشده 
از ســوی منابعی مانند »اویل پرایس« و اسناد شرکت دولتی 
PDVSA نشــان می‌دهد که صادرات نفت نسبت به ماه قبل 

حدود ‌۱۴ درصد رشد داشته و تعداد محموله های ارسالی نیز 

افزایش یافته است. این روند، پرسش مهمی را مطرح می کند: 
چه عواملی باعث این بهبود شــده و آیــا این وضعیت پایدار 

است؟
برای درک بهتر شــرایط باید بــه چند عامل کلیدی توجه 
کرد. نخست، تغییر نســبی در سیاست‌های تحریمی ایالات 
متحده است. در ماه های اخیر، ایالات متحده آمریکا برخی 
محدودیت ها را به صورت موقت کاهش داده یا اجرای آنها را با 
انعطاف بیشتری دنبال کرده است. این امر به شرکت های نفتی 
بین‌المللی اجازه داده تا بار دیگر با ونزوئلا وارد تعامل شــوند 
یــا حداقل خرید نفت از این کشــور را افزایش دهند. نتیجه 
این تغییر، افزایش صــادرات به بازارهایی مانند هند و برخی 
کشــورهای اروپایی بوده اســت. عامل دوم، بهبود نسبی در 
عملیات تولید و لجستیک نفتی است. هرچند زیرساخت های 
نفتی ونزوئلا همچنان فرســوده‌اند، اما همکاری های فنی با 
شــرکت های خارجی و تلاش برای احیــای چاه های نفتی 
قدیمی به افزایش تدریجی ظرفیت تولید کمک کرده اســت. 
همچنین بهبود در مدیریت حمل‌ونقل دریایی و اســتفاده از 
ناوگان متنوع تر، باعث شــده تعــداد محموله‌های صادراتی 
افزایش یابد. با این‌ حال، این رشــد به معنای بازگشت کامل 
ونزوئلا به جایگاه پیشــین خود در بازار جهانی نفت نیست. 

احیای کاراکاساحیای کاراکاس
ونزوئلا چگونه دوباره صادرکننده نفت شد؟

پیش از بحران، این کشــور یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
نفــت در جهان بود و تولید آن به بیش از ۲ میلیون بشــکه در 
روز می‌رسید. اما در ســال‌های اخیر تولید به کمتر از نصف 
این میزان ســقوط کرده بود. بنابراین ســطح فعلی صادرات 
بیشتر نشان‌دهنده احیای نســبی است تا  رونق کامل. نکته 
مهم دیگر ماهیت شــکننده این بهبود است. اقتصاد ونزوئلا 
همچنان با مشکلات ســاختاری عمیقی مواجه است: تورم 
بالا، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت گســترده نیروی کار 
و ضعــف نهادهای اقتصادی. علاوه بر ایــن آینده تحریم ها 
همچنان نامشــخص است. هرگونه تغییر در رویکرد سیاسی 
آمریکا یا تشدید تنش ها می تواند به سرعت این روند صعودی 
را متوقــف کند. از منظر بازار جهانی نفت، افزایش صادرات 
ونزوئلا می تواند، تأثیراتی محدود اما قابل توجه داشته باشد. 
در شــرایطی که عرضه جهانــی تحت تأثیر تصمیمات اوپک 
و تنش هــای ژئوپلیتیــک قــرار دارد، ورود نفت بیشــتر از 
ونزوئلا می تواند به تعدیل قیمت هــا کمک کند به‌ویژه برای 
پالایشــگاه هایی که به نفت سنگین این کشــور وابسته‌اند. 
در مجموع، آنچه در ونزوئلا رخ می‌دهد، نوعی »بازگشــت 
محتاطانه« به بازار جهانی نفت اســت؛ بازگشتی که بیش از 
آنکه ناشی از اصلاحات عمیق داخلی باشد، نتیجه ترکیبی از 
تغییرات خارجی، انعطاف در تحریم ها و تلاش برای استفاده 
از ظرفیت های باقی مانده است. پایداری این روند به عوامل 
متعددی بســتگی دارد: از سیاســت‌های بین‌المللی گرفته تا 
توانایی دولــت در مدیریت اقتصاد داخلــی. بنابراین اگرچه 
آمارهای اخیر امیدوارکننده به نظر می‌رسند اما همچنان باید 

با احتیاط به آنها نگاه کرد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره با شوک های بیرونی و درونی 
مواجه بوده امــا آنچه وضعیت کنونی را متمایــز می کند، همزمانی 
چندین منبع نااطمینانی اســت که نه تنها رفتار بازارها بلکه الگوی 
تصمیم گیری خانوارها و بنگاه ها را نیز دستخوش تغییر کرده است. در 
شرایطی که نه چشم‌انداز روشنی از کاهش تنش های سیاسی وجود 
دارد و نه نشانه‌ای قطعی از بهبود پایدار در سیاستگذاری اقتصادی، 
پرســش اصلی دیگر صرفاًً کدام بازار سودده تر است، نیست بلکه به 
شــکل عمیق تری به این موضوع بازمی گردد کــه چگونه می توان در 

محیطی با نااطمینانی مزمن، تصمیم گیری عقلایی انجام داد؟
در چنین فضایی، یکی از مســائل مهم، تغییر کارکرد بازارها از 
بسترهای سرمایه گذاری مولد به ابزارهای پوشش ریسک است. به 
بیان دیگر، دارایی هایی مانند ارز، طلا یا حتی مســکن، بیش از آنکه 
نقش تولید ثروت ایفا کنند به سپری در برابر کاهش ارزش پول ملی 
تبدیل شــده‌اند. این تغییر کارکرد، پیامدهای مهمی برای ســاختار 
اقتصاد دارد؛ ازجمله کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های 
تولیدی، تعمیق رکود در برخی صنایع و افزایش شــکاف میان بخش 
مالی و بخش واقعی اقتصاد. از سوی دیگر، رفتار سرمایه گذاران خرد 
نیز تحت تأثیر این شــرایط، بیش از پیش کوتاه مدت و هیجانی شده 
است. نبود ابزارهای پوشش ریســک کارآمد محدودیت دسترسی 
به اطلاعات شــفاف و ضعــف نهادهای تنظیم گر باعث می‌شــود، 
تصمیم ها اغلب بر پایه شــایعات یا واکنش های ســریع به تحولات 
سیاسی اتخاذ شوند. این موضوع نه تنها به افزایش نوسانات بازارها 
دامن می‌زند بلکه ریســک های سیستماتیک را نیز تشدید می‌کند. 
در ایــن میان نقش سیاســتگذار به عنوان تنظیم کننــده انتظارات و 
کاهش‌دهنده نااطمینانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد. با 
این‌ حال، چالش اصلی این است که آیا سیاستگذار می تواند با ارائه 
سیگنال های شفاف و پایدار، اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند یا 
خود به یکی از منابع نااطمینانی تبدیل شده است؟ موضوع این است 
کــه تداوم تنش های نظامی و قرار گرفتــن اقتصاد ایران در وضعیت 
مبهم »نه جنگ، نه توافق«، فضای تصمیم گیری در بازارهای دارایی 
را با عدم  قطعیت های جدی مواجه کرده اســت. در چنین شرایطی 
رفتار سرمایه گذاران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ریسک های 
سیاسی، انتظارات تورمی و چشم‌انداز نامشخص سیاستگذاری قرار 
دارد. نوسانات اخیر در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و بورس نیز 
بازتاب همین وضعیت است و مسیر پیش‌روی این بازارها را با ابهام 
بیشتری همراه کرده است. در حال حاضر با تعطیلی بازارهایی مانند 
بورس، انتظار می‌رود در صورت بازگشایی، هیجانات ناشی از شرایط 
اخیر به شکل فشار فروش نمایان شود. در مقابل، بازار ارز و طلا به 
دلیل تقاضای احتیاطی و نگرانی های تورمی، روندی صعودی دارند 
و حتی در صورت اعلام آتش بس نیز این روند می تواند تشدید شود. 
بازار مسکن و سایر دارایی ها نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و 
افزایش تقاضا برای حفظ ارزش دارایی با رشد قیمت مواجه خواهند 
بود. در مجموع این تحولات نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار پول 
و حرکت به سمت دارایی های ضدتورمی است. افزایش اخیر قیمت 
ارز و ســکه نیز بیش از آنکه ناشی از تقاضای جدید باشد، حاصل 
تقاضای احتیاطی است. در دوره‌ای از جنگ به دلیل توقف قاچاق، 
تقاضا برای ارز به شدت کاهش یافت و همین امر موجب افت قیمت 
دلار شد. اما با گذشــت زمان و افزایش نگرانی ها درباره خسارات 
اقتصادی و تشــدید محدودیت‌ها، تقاضای احتیاطی جایگزین آن 
شــد. افرادی که شاهد افزایش قیمت ســایر دارایی ها بوده‌اند برای 
جلوگیــری از عقب ماندن از تورم به خرید ارز و طلا روی آورده‌اند و 
همین موضوع به رشد مجدد قیمت ها دامن زده است. در سناریوی 
توافق نیز باید میان دو حالت تمایز قائل شــد: توافقی صرفاًً در حد 
توقــف جنگ و توافقی همراه با رفع تحریم ها. در حالت اول حتی با 
پایان درگیری به دلیل باقی ماندن محدودیت ها و خسارات واردشده 
احتمال تداوم رشد قیمت ارز و طلا وجود دارد. در این شرایط، بازار 
مسکن ممکن است وارد رکود شود و بورس نیز به دلیل نااطمینانی ها 
و احتمال مداخلات سیاســتی با افت مواجه شود. حتی این نگرانی 
وجود دارد که اقتصاد به سمت فضای بسته تر و امنیتی تر حرکت کند 
که می تواند، کارایی بازار ســرمایه را به شدت کاهش دهد. وضعیت 
شــرکت های بورســی نیز به شــدت به موضع دولت در قبال جبران 
خسارات وابسته است. بازگشــایی بازار بدون شفاف سازی در این 
زمینه می تواند منجر به افت گســترده قیمت ها شود و فشار فروش 
را به کل بازار تســری دهد. بنابراین حمایت و شفافیت سیاستگذار 
شــرط مهمی بــرای کاهش تبعات منفی بازگشــایی بازار اســت. 
در چنین فضایــی، رویکرد احتیاطی برای ســرمایه گذاران اهمیت 
ویژه‌ای دارد. در شــرایط فعلی، طلا و ارز به عنوان کم‌ریسک ترین 
گزینه ها برای حفظ ارزش دارایی مطرح هســتند. توصیه می شــود 
ســرمایه گذاران، به‌ویژه افراد غیرحرفــه‌ای، از تصمیم های هیجانی 
و ســرمایه گذاری های بزرگ در کوتاه مدت پرهیز کنند و حداقل در 
افق 6 ماهه با احتیاط بیشــتری عمل کنند. اقتصاد در حال حاضر 
از تعادل خارج شده و بازگشت به تعادل، فرآیندی زمانبر و همراه با 
تغییرات گسترده در برندگان و بازندگان بازار خواهد بود؛ شرایطی که 

نیازمند تحلیل دقیق و پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم گیری است.

کلاف سر درگم
تصمیم عقلانی در شرایط فعلی چیست؟

از دید کســانی  که تورم را با گرانی یکســان می‌دانند، راه حل 
در برخورد با کســبه و خرده فروشــان خلاصه می‌شــود. اما از 
نگاه اقتصاددانان، آنچه امروز با آن مواجه هســتیم تورم است نه 
صرفاًً گرانی. بنابراین ریشه این وضعیت را باید در سیاست هایی 
جســت‌وجو کرد که از یک ســو به شــرایط جنگی انجامیده و 
از ســوی دیگر، اعتماد عمومی به نظــام حکمرانی را تضعیف 
کرده اســت. بر این اساس، اگر قرار بر پاســخگویی باشد این 
سیاستگذاران و تصمیم گیران هســتند که باید مورد بازخواست 

قرار گیرند نه اصناف و فعالان بازار.
اما پرســش اصلی این است که ریشــه التهاب های فعلی در 

اقتصاد ایران چیســت؟ برای پاسخ، می توان به مثال 
بادکنک میلتــون فریدمن رجوع کرد. این اقتصاددان 
برنده نوبل اقتصــاد، اقتصاد تورمــی را به بادکنکی 
تشبیه می کرد که چاپ پول بدون پشتوانه مانند دمیدن 
هوا در آن است. ســطح قیمت ها نیز همچون سطح 
بادکنــک با افزایش حجم پول بالا مــی‌رود. به بیان 
ســاده، افزایش نقدینگی همان اثــری را بر قیمت ها 
دارد که دمیدن هــوا در بادکنک. هر دو موجب تورم 
می شوند. یکی تورم قیمت ها و دیگری تورم بادکنک. 
بنابراین، این گرانی نیست که تورم ایجاد می کند بلکه 
تورم است که به گرانی می‌انجامد. از همین‌رو، کنترل 
گرانی در سطح خیابان و مغازه ها ممکن نیست بلکه 
باید منشأ آن را در سیاســت های پولی و محل خلق 
نقدینگی جست‌وجو کرد. البته وجه پنهان ماجرا این 

اســت که دولت می تواند با اعمال فشار موقتاًً از افزایش قیمت 
در برخی بخش ها جلوگیری کند. درســت مانند فشردن بخشی 
از بادکنک. اما این فشــار تنها باعث انتقال تورم به بخش های 
دیگر یا زمان های دیگر می شــود و در نهایت، مسأله را پیچیده تر 

می‌کند. 
این خطای تحلیلی که در 47 سال گذشته وجود داشته، پیش 
از انقلاب نیز وجود داشت. پیش از انقلاب، محمدرضا پهلوی بر 
این باور بود که می توان با سرکوب قیمت ها، تورم را مهار کرد. در 
همین راستا در وزارت بازرگانی سازمانی با عنوان »مرکز بررسی 
قیمت ها« ایجاد شد و همزمان حزب رستاخیز مأمور شد با بسیج 
نیروهای خود با »گران فروشی« مقابله کند. در تابستان ۱۳۵۴ 
اصل چهاردهم انقلاب ســفید با عنــوان »تعیین و تثبیت مداوم 
قیمت ها، توزیع صحیح کالاها بر اســاس سود عادلانه و مبارزه 
با گران فروشی« اعلام شد و دولت مکلف شد از طریق نهادهای 
نظارتی، قیمت ها را کنترل کنــد. در همین چارچوب حدود ۱۰ 
هزار دانشجوی عضو حزب رســتاخیز به بازارها اعزام شدند تا 
موارد »گران فروشــی« را گزارش کنند. اما مسأله اصلی این بود 
که تورم با گرانی اشتباه گرفته شده بود. درحالی  که سیاست های 

نادرست اقتصادی عامل اصلی افزایش تورم بود، فشارها متوجه 
تولیدکنندگان، تجار و کســبه شد. بازرسان تلاش کردند، قیمت 
صدها کالا را به ســطح پیشین بازگردانند و در ادامه با جریمه و 
برخوردهای گسترده به سراغ فروشندگان رفتند. به روایت تاریخ 
بیش از ۷۵۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت و بیش از ۶۰۰ مغازه 
تعطیل شد. همچنین امیرعباس هویدا، بازرسان جوان را »ابزار 

توسعه ایران« و بازاریان متخلف را »دشمنان دولت« خواند.
جلیل شــرکا، قائم مقام وقت بانک مرکزی، درباره آن دوران 
می گوید: زمانی  که درآمدهای نفتی و سیاســت های انبســاطی 
موجــب افزایش نقدینگی و بروز تورم شــد، شــاه ایــن پدیده را 

اقتصادی نمی‌دانست بلکه آن را ناشی از انگیزه های سیاسی تلقی 
می کرد. به بیان دیگر تصور می شد، افزایش قیمت ها نه نتیجه تورم 
بلکه حاصل گران فروشــی عامدانه برای ضربه زدن به حکومت 
اســت. این تلقی غلط باعث شــد حکومت پهلوی عاملان بازار 
را دشــمن خود بپندارد و به جنگ آنها بــرود و به این ترتیب بازار 
عملًاً در برابر حکومت پهلوی صف آرایی کرد. این تجربه تاریخی 
نشــان می‌دهد که نادیده گرفتن تفاوت میان تورم و گرانی، چگونه 
می تواند سیاســتگذاری را به بیراهه ببرد؛ بیراهه‌ای که هزینه آن را 
نه سیاستگذاران بلکه مردم و فعالان اقتصادی پرداخت می کنند. 
چنانکه اقتصاددانان در همه این سال ها تأکید کرده‌اند؛ این واقعیت 
را بایــد در نظر گرفت که نادیده گرفتــن تفاوت میان تورم و گرانی 
صرفاًً یک خطای مفهومی یا نظری نیست بلکه خطایی است که 
پیامدهای عمیق و پرهزینه‌ای برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد. این 
اشتباه، نخست در سطح سیاســتگذاری خود را نشان می‌دهد و 
عواقب زیاد اجتماعی و سیاسی به‌دنبال دارد و باعث می شود که 
نظام حکمرانی اقتصادی به جای تمرکز بر ریشــه های اصلی تورم 
مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و سیاست های پولی، بر تنبیه و 
تعزیر بازاریان و فروشندگان متمرکز شود. در نتیجه به جای اصلاح 

سیاســت های کلان، ابزارهایی مانند قیمت گذاری دســتوری، 
تعزیــرات و برخوردهای نظارتی در اولویت قــرار می گیرند. این 
رویکرد نه تنها مشــکل تورم را حل نمی کند بلکه در بســیاری از 
موارد آن را تشدید می کند. وقتی دولت به طور مصنوعی قیمت ها 
را ســرکوب می کند، انگیزه تولید کاهش می یابد، عرضه محدود 
می شود و در نهایت کمبود کالا و شکل گیری بازارهای غیررسمی 
را به‌دنبال دارد. در چنین شرایطی، قیمت ها نه تنها کنترل نمی شوند 
بلکه به صورت پنهان یا جهشی افزایش پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، 
سرکوب قیمت ها مانند فشردن فنر است؛ فشاری که در نهایت با 

شدت بیشتری آزاد خواهد شد.
از ســوی دیگــر، این خطــای تحلیلــی موجب 
جابه جایــی مقصر در افکار عمومی می شــود. وقتی 
تورم به‌اشــتباه به عنــوان نتیجه گران فروشــی معرفی 
شــود، نگاه ها به ســمت اصنــاف، فروشــندگان و 
تولیدکنندگان می‌رود، درحالی  که ریشه اصلی مشکل 
در سیاست های اقتصادی اســت. این وضعیت، هم 
به بی‌اعتمادی میان دولــت و فعالان اقتصادی دامن 
می‌زنــد و هم فضای کســب‌وکار را ناامــن می کند. 
تولیدکننــده‌ای که هر لحظه در معــرض برخوردهای 
تعزیراتی قــرار دارد، انگیزه‌ای بــرای افزایش تولید یا 
سرمایه گذاری نخواهد داشت. پیامد دیگر این اشتباه، 
فرسایش ســرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی 
است. وقتی سیاســت های اتخاذ شده نتوانند تورم را 
مهار کنند و در عین حال فشار بر مردم و کسب‌وکارها 
افزایش یابد، این تصور شــکل می گیرد که سیاستگذار یا از درک 
مســأله ناتوان اســت یا اراده‌ای برای حل آن ندارد. این مســأله 
در بلندمدت می تواند به کاهش مشــارکت اقتصــادی، افزایش 
رفتارهــای احتیاطی مانند تبدیل دارایی ها بــه ارز و طلا، و حتی 
تشــدید انتظارات تورمی منجر شود. همچنین خلط میان تورم و 
گرانی باعث می شود، سیاســتگذار از ابزارهای نادرست استفاده 
کند. تورم، پدیده‌ای پولی و کلان است و کنترل آن نیازمند انضباط 
مالی، استقلال نسبی سیاســت پولی و مدیریت انتظارات است. 
اما وقتی این پدیده به ســطح خرده فروشــی تقلیل داده می شود، 
ابزارهای کلان کنار گذاشته شده و اقدامات کوتاه مدت و نمایشی 
جایگزین آ ها می شود. اقداماتی که شاید در کوتاه مدت اثر روانی 

داشته باشند اما در بلندمدت هزینه های بیشتری ایجاد می کنند.
در نهایت، می توان گفت که تفکیک دقیق میان تورم و گرانی، 
پیش شرط هرگونه سیاستگذاری مؤثر در اقتصاد است. تا زمانی 
 که این تمایز در ســطح تصمیم گیری و گفتمان عمومی به‌درستی 
درک نشود، سیاست ها همچنان بر معلول ها متمرکز خواهند بود 
نه بر علت ها. نتیجه چنین وضعیتی، تداوم چرخه تورم، تشــدید 

بی ثباتی اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.

شرایط جنگی، عام گرانیل
محمد سرخوش

 تحلیلگر اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم
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روایت سازندگی از روز نهم اسفندماه،  زمانی که آمریکایی ها
لامرد را آزمایشگاه موشک جدید خود کردند 

عصر نهم اســفندماه، لامرد نه در میانه یک میدان جنگ که در آســتانه 
آرامش همیشگی‌اش ایستاده بود. ســاعت ۵:۱۰ عصر، وقتی نخستین 
موشک در آسمان منفجر شد، کســی نمی‌دانست این صدا، آغاز تبدیل 
شدن شهر به آزمایشگاه سلاح هایی است که قرار است، زندگی را از ریشه 
بتراشند. شدت انفجارها چنان بود که آسفالت خیابان را مثل پوست میوه 
کنده و گودال هایی عمیق در دل زمین به جا گذاشــت؛ اما فاجعه، نه در 

بتن و خاک، که در سه نقطه مجزا و به فاصله‌ای اندک از هم رخ داد. 
در جنوب، سالن ورزشی و شهرک ایثار هدف قرار گرفتند؛ جایی  که 
فریاد کودکان وحشت‌زده زیر سقف سالن، آخرین صدای زندگی پیش از 
آوار بود. کمی آن  ســوتر و در امتداد خیابان اصلی، حوالی سوپرمارکت 
»باران«، موشک ها به انتظار خانواده هایی نشستند که برای خریدی ساده 
از خانه بیرون آمده بودند. و در خانه های ویلایی شمال شرقی، جایی‌ که 
فرش های افطار در حیاط پهن شــده بود، همه‌ چیز در یک آن به خون و 

باروت آغشته شد. 
ابتــدای این روایت، واگویه‌ خانم لیلا بهزادی معاون فرماندار شــهر 
است؛ زنی  که آن شــب، مرز میان مسئولیت و مصیبت را گم کرد. او که 
خود در غسال خانه، پیکر شهدا را از نزدیک لمس کرده حالا از حقیقتی 
فراتر از آمار ۲۳ شهید و ۱۴۰ مجروح می گوید؛ از ترکش های آلوده‌ای که 

در بدن ها »مرگ خاموش« به‌راه انداخته‌اند و زخمی 
که پس از ماه هــا هنوز در جان خانه هــای لامرد تیر 
می کشــد. این گزارش، بازخوانی دقیق دقایقی است 
که در آن، یک شــهر عادی، ناگهــان به بانک هدف 

موشک های مدرن بدل شد.

بیمارستان غرق خون بود 
باید برگردم بــه همان روز. ما آن شــب در خانه مان، 
مثل شــب های ماه رمضان، در حال آماده سازی برای 
ســحری بودیم. حدود ساعت ۵:۱۰ تا ۵:۱۲ عصر بود 
که مشغول آشــپزی بودم و من هم ماکارونی را آبکش 

کرده بودم و برگشتم سراغ سویا.
ناگهان اول برق پرید. هنوز می خواستم بگویم برق 
رفت که یک صدای بســیار مهیب و وحشتناک آمد. 
خانه مــا تقریباًً بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ متــر با محل اصابت 

فاصله دارد. خانه های آن اطراف هم اغلب ویلایی هستند.
محل اصابت در مرکز شــهر لامرد، در محدوده سپاه و حوالی بلوار 
پاســداران بود. خانه ما در ضلع شمال شــرقی ســپاه قرار دارد و جایی 
 که مــورد اصابت قرار گرفت دقیقاًً در جنوب ســپاه بود. اولین نقطه‌ای 
که هدف قرار گرفت، شــهرک ایثار در جنوب ســپاه بود؛ جایی‌ که یک 
مجموعه ۲۹ واحدی متعلق به نیروی انتظامی قرار داشت. این محدوده 
روبه‌روی مغازه‌ای به نام »باران« و در امتداد خیابان اصلی شــهرک ایثار 

است؛ دقیقاًً وسط خیابان.
چهار موشک شــلیک شد. اولین موشک در هوا منفجر شد؛ همان 
صدایی که ابتدا شنیدیم. بعد از آن انفجارها تقریباًً پشت ‌سر هم رخ دادند 
و فقط موشک چهارم با فاصله‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ ثانیه شلیک شد. پس 
از اصابت به جنوب ســپاه، موشک های بعدی به ســمت غرب سپاه و 

مجموعه ورزشی برخورد کردند.
هدف اصلی ظاهراًً یک تانکر بوده اما موشــک ها به ســالن ورزشی 
و واحدهای مســکونی اصابت کردند. برخی هــم می گفتند به‌دنبال فرد 

خاصی بودند اما در عمل چند نقطه را هدف قرار دادند.
ســالن ورزشــی که مورد اصابت قرار گرفت در جنوب ســپاه و 
چســبیده به آن قرار دارد. داخل ســالن حــدود ۲۶ کودک حضور 
داشتند. اگر اولین موشک مستقیماًً به سالن برخورد می کرد احتمالًاً 
همه این کودکان شــهید می شــدند اما چون ابتدا شهرک ایثار مورد 
اصابت قرار گرفت، بچه ها ترســیدند، جیغ زدند و از ســالن خارج 

شدند و همین باعث پراکندگی آنها شد.
در همان زمان، شــهید محمود نجفی در زمین چمن بیرون سالن با 
تعدادی از بچه ها در حال بازی بود و داخل سالن هم خانم رحیمه شهابی 

با کودکان خردسال مشغول فعالیت ورزشی بودند.
وقتی موشــک ها به ضلع غربی سالن برخورد کردند بیشتر بچه ها در 
سمت شرق سالن قرار داشــتند. در این میان دو نفر از بچه‌ها به نام های 
»هلما احمدی‌زاده« و »الهام ظاهری« برای برداشــتن کیف هایشان به 
داخل برگشتند. در نتیجه این حمله، این دو کودک به همراه عبدالمصور 
افغانی و شــهید محمود نجفی، جــان خود را از دســت دادند. در این 
مجموعه ورزشی ۵ نفر شهید و تعداد زیادی هم مجروح شدند. 
برخی از مجروحان وضعیت بسیار وخیمی دارند؛ ازجمله دختری 
حدود ۱۰ ســاله که دچار قطع عضو شده و شرایط بسیار سختی 

دارد.
نکتــه جالب و در عیــن  حــال نگران کننده این اســت که وضعیت 
مجروحان متفاوت بوده؛ کسانی  که فقط ساچمه خورده‌اند، زخم هایشان 
بهتر شــده و روند بهبود داشــته‌اند اما آنهایی که ترکش خورده‌اند، دچار 
عفونت های شــدید شــده‌اند. گفته می شــود این ترکش‌ها آلوده به مواد 

عفونی، قارچ و حتی ویروس بوده‌اند. مســتنداتی هم ارائه شده که نشان 
می‌دهد این آلودگی ها وجود داشــته و باعث شــده، زخم ها مدام عفونی 
شوند؛ یعنی حتی وقتی درمان می شوند، دوباره به حالت اول برمی گردند. 
این وضعیت برای تعداد زیادی از مجروحان رخ داده و حدود صد و اندی 

نفر درگیر این نوع عفونت ها هستند.
خودم هم در غسل دادن پیکر شهدا حضور داشتم. دو مورد از شهدا 
وضعیت بســیار وخیمی داشــتند؛ یکی از آنها به طور کامل از ناحیه سر 
آســیب دیده بود و دیگــری تقریباًً در تمام بدنش ترکش وجود داشــت. 

صحنه ها واقعاًً وحشتناک بود.
قدرت انفجار به حدی بوده که ترکش ها تا شــعاع یک کیلومتری 
هم پراکنده شــده و حتی در خانه های آن محدوده پیدا شده است. در 
محل اصابت به سالن ورزشــی در فاصله حدود ۵۰۰ متری، خیابانی 
است که کنار آن رودخانه‌ای قرار دارد. آن  سوی رودخانه در یک کوچه 
دیگر هم اصابت رخ داده اســت. گفته می شد احتمالًاً به دلیل حضور 
برخی نیروهای اطلاعاتــی در آن محدوده، آنجا هم هدف قرار گرفته 
اســت. شدت انفجار به گونه‌ای بوده که آســفالت خیابان کاملًاً کنده 
شده و سطح آن به صورت گودال های متعدد، حدوداًً پنج سانتی متری، 
درآمده بود. در همان زمان، تعدادی از کودکان در کوچه مشغول بازی 
بودند. از جمله »آوینا«، کودک دو ســاله‌ای که در باغچه خانه شان 
بازی می کرد و مادرش داخل خانه مشغول آماده سازی افطار بود. آوینا 
در این حادثه شهید شد. برادرش، علیرضا، که حدود ۱۳ سال داشت، 

از ناحیه پا مجروح شد.

یکی دیگر از همسایه ها که به شدت آسیب دیده، هنگام وقوع انفجار 
در حال قرآن خواندن بوده اســت. بعد از اصابت اولیه به شهرک ایثار به 
حیاط می‌رود که در همان نزدیکی منزلشــان هــم انفجار رخ می‌دهد و 

خانه شان کاملًاً تخریب می‌شود.
در همین محدوده، در کوچه‌ای گفته شد، خانواده‌ای به نام واعظ‌زاده 
هم حضور داشــتند. دختر این خانواده در اثر اصابت ترکش، یک چشم 
خود را به طور کامل از دست داده و چشم دیگرش نیز وضعیت نامشخصی 
دارد و امیــد زیادی به بهبود آن نیســت. در مــورد مجروحانی که دچار 
عفونت های ناشــی از ترکش شده‌اند، گفته می شود حدود ۱۰۰ نفر درگیر 

این وضعیت هستند.
همچنین یکی از شــهدا خانمــی از کادر درمان به نام همســر آقای 
قاســمی بود. ایشان از کارکنان حوزه بهداشــت و درمان بودند و به گفته 
اطرافیان فردی بســیار مؤدب، محبوب، باوقــار و آرام بودند. از دوران 
راهنمایی با هم همکلاس بودیم؛ همیشه با آرامش با همه- چه دوستان، 
چه بیماران و چــه مراجعان- برخورد می کرد و هیچ‌وقت خســتگی یا 

بی حوصلگی از خود نشان نمی‌داد.
ایشــان در منزل خــود و در همان کوچه‌ای که هــدف قرار گرفت به 
شــهادت رسید. آن روز برخلاف همیشــه که بیشتر داخل خانه بودند به 
حیاط آمده بود، فرش انداخته بود و مشــغول آماده سازی افطار بود. دو 
دخترش داخل اتاق بودند؛ یکی دانشــجوی سال سوم دانشگاه و دیگری 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی. در همان لحظات با اضطراب از پسرش 
می خواهد، رادیو را بیاورد تا ببیند وضعیت جنگ چه شــده است. پسر 
که برای آوردن رادیو می‌رود، در همان لحظه انفجار رخ می‌دهد و ایشان 

درجا به شهادت می‌رسد.
بعدها که روز دختر به دیدار خانواده شان رفتم، دختر کوچک تر هنوز 
پانسمان داشت. مادربزرگ شان می گفت، پدر خانواده هم به دلیل آلودگی 
به عفونت به اصفهان منتقل شده اســت. در مورد برخی از این کودکان 
مجروح هم گفته می شــود که در روزهای اول، نوعی بی حسی نسبت به 
درد داشــته‌اند؛ مثلًاً کودکی ۱۰ ساله با وجود شدت جراحات، دردی که 

انتظار می‌رفت را احساس نمی کرد.
در مورد وضعیت مجروحان، آن طور که پرسنل درمانی می‌گفتند، بدن 
برخی از آنها به شدت آسیب دیده بود اما درد آن چنانی که انتظار می‌رود را 
احساس نمی کردند. می گفتند این وضعیت عجیب است؛ با اینکه زخم ها 
آلوده‌اند اما درد شدیدی وجود ندارد. حتی مواردی بود که فرد در حالت 
اســتراحت بود و ترکش را از بدنش خارج می کردند بدون اینکه واکنش 

شدیدی به درد نشان دهد. انگار نوعی »مرگ خاموش« در جریان بود.
من خودم تا ســاعت یک شب در بیمارســتان بالای سر مجروحان 
بودم. شــرایط بیمارســتان واقعاًً بحرانی بود. صحنه هایی که می‌دیدیم، 

شبیه فیلم ها بود؛ بیمارســتان پر از خون شده بود و مجروحان یکی پس 
از دیگری وارد می شــدند، درحالی  که کاملًاً غرق در خون بودند. حتی 
مواردی بود که شــدت خونریزی به قدری زیاد بود که شبیه چشمه‌ای از 

بدن جاری می شد.

آرشا در چند ثانیه بی مادر شد 
به ســراغ خانواده‌ای می‌روم که یک خرید ســاده،‌ جان دختر خانواده و 
پا های خواهر دیگر را گرفت. روایتی که جواد غلامی،‌ برادر سحر غلامی 

از روز شهادت خواهرش می‌گوید. 
در آن روز، خواهرم به همراه همســر و فرزندش برای خرید به سمت 
ســوپرمارکت می‌رفتند. فاصله خانه ما تا مغازه حدود دو کوچه است. 
حدود ۲۰ دقیقه قبل از حادثه در تلویزیون خبر مربوط به شــهید ســحر 
امامــی پخش می شــد. همان‌ جــا خواهرم گفت: »نمی شــود یک روز 
بنویســند سحر غلامی شهید شد؟« اسم شناســنامه‌ای‌اش زهرا بود اما 

همه او را سحر صدا می‌زدیم.
بــا حال و هوای عادی و حتی با خنده از خانه بیرون رفتند. بچه‌اش 
هم با خوشحالی همراهشان بود. وقتی به سر کوچه رسیدند، کودک گفت 
که می خواهد چیزی بخرد و همین شد که همگی به سمت سوپرمارکت 
رفتند. هنوز به مغازه نرسیده بودند که اولین انفجار رخ داد. همه در شوک 
فرو رفتیم. دامادمان از ماشین پیاده شد که سریع بچه را بیاورد. خواهرم 

هم بین در ماشین و خیابان ایستاده بود.
با انفجار دوم، همه  چیز تغییر کرد. داماد ما که بچه در آغوشــش بود 
بر اثر مــوج انفجار، تعادلش را از دســت داد. ترکش 
به پایش اصابت کرد و بچه از دســتش افتاد. ماشین 
کاملًاً آسیب دید و بدنه‌اش سوراخ سوراخ شد. بعد از 
آن سکوت عجیبی حاکم شد؛ انگار همه صداها قطع 
شــده بود. نه صدایی می آمد، نه جیغی شنیده می شد؛ 

فقط موج انفجار بود که همه‌ چیز را در خود فرو برد.
خواهرم که داخل ماشــین بود، در همان لحظه بر 
اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. خواهر دیگرم ابتدا 
متوجه نمی شود اما وقتی او را تکان می‌دهد و واکنشی 

نمی بیند، متوجه می شود و از حال می‌رود.
دامادمان از ناحیه پا به شــدت آسیب دیده؛ ترکش 
به پایش خورده و دچار آسیب در عصب سیاتیک شده 
است. خواهر دیگر من از ناحیه شکم و پهلو هم آسیب 
دیده و چند عمل جراحی انجام داده اســت. در حال 
حاضر در شیراز تحت درمان است و پزشکان گفته‌اند 
حداقل تا دو ســال باید به شــدت مراقبت کند. فعلًاً هم توانایی راه رفتن 
ندارد. خواهرم حدود ۳۴ سال داشــت. خواهر دیگرم، فاطمه ۲۴ ساله 

است، پسر خواهرم، آرشا، فقط چهارسال سن دارد. 
مادرم هنوز نتوانسته این اتفاق را بپذیرد. بی تابی می کند، درست مثل 
روز اول. این حادثه آن قدر ناگهانی و غیرقابل باور بوده که هنوز هم برای 
ما قابل درک نیســت. حتی من که چند دقیقــه قبل از حادثه با خواهرم 
تلفنی صحبت کرده بودم هنوز باورم نمی شود که دیگر نیست. آرشا پسرش 

می گوید، مادرم شهید شده اما برمی گردد. 

روده‌اش بیرون تنش مانده است 
نهم اســفندماه بــرای آنیتا،‌ مثــل همه روزهایی که با هم ســن و 
سال هایش والیبال تمرین می کرد نبود،‌ از حوالی ساعت 5 عصر،‌ 
تن او محل آزمایش جدیدترین موشک آمریکایی بود. بهرام میر،‌ 
دایی او از شرایط آنیتای ‌10 ساله می گوید؛ ترکش ها به چند ناحیه 
از بدنش اصابت کرده بود؛ یکی پشت دست، یکی در ناحیه باسن 
و یکی هم در قسمت میانی کشاله ران که بیشترین آسیب مربوط 
به همان ناحیه بود. او در بیمارســتان نمازی شیراز بستری بود و 
اکنون مرخص شــده است. حال عمومی‌اش بهتر است. به دلیل 
آسیب شــدید به بخش انتهایی دستگاه گوارش، پزشکان تصمیم 
گرفته‌اند که روده بزرگ به‌صورت موقت خارج از بدن قرار بگیرد 
تا بافت های داخلی فرصت ترمیم داشــته باشند و در آینده امکان 

جراحی مجدد و بازگرداندن آن به داخل بدن فراهم شود.
میر اما درباره یک شائبه تأیید  نشده، می گوید: »روز 11 اردیبهشت ماه 
ظاهراًً برنامه‌ای برای تهیه فیلم یا مستند داشتند. خواهرم تعریف می کرد 
که به محل ســالن رفته و تکه‌ای از همان گلوله هــا که هنوز روی زمین 
باقی مانده بود را برداشته است. خودش می گفت به آنها گفته شده، داخل 
این بمب ها چند هزار قطعه از این گلوله ها وجود داشته که هنگام انفجار 
به صورت ترکش در همه جهات پخش شــده‌اند. خواهرم می گفت وقتی 
آن قطعه را برداشــت، دستش شروع به سوزش کرد. بعد به خانه برگشته 
و با صابون دســتش را شسته اما همچنان احساس سوزش داشته است. 
در مورد اینکه این سوزش به‌خاطر سمی یا شیمیایی بودن آن قطعه بوده یا 
نه، خودش هم مطمئن نبود. فقط گفته بودند که بهتر است به این قطعات 

دست نزنند«.
در لامرد هیچ  چیز دقیقاًً ســر جای قبلی‌اش برنگشــت؛ نه در نقشه 
شــهر، نه در بدن ها، نه در زمــان آدم ها. اینجا حادثه تمام نشــده فقط 
شکلش عوض شده است: در زخمی که خوب نمی شود، در خانه‌ای که 
یک صدا کم دارد، در کودکی که هنوز منتظر برگشتن کسی است که دیگر 

برنمی گردد. 

یکم. رضا امیرخانی در کتاب »نیم‌دانگ« که روایت دو ســفر او به 
کره شمالی است در دیدار با یک مقام عالی‌رتبه این کشور، می گوید: 
»...تحریــم از مبادله کالا و ارز جلوگیری می کند. نمی گذارد کالا 
و ارز شــما در کشور دیگری راه پیدا کند... اما تحریم به جز کالا و 
ارز شــما، جلو حرکت حرف شما را هم می گیرد... دوباره دستم را 
می گیرد و فشار می‌دهد و با خوشحالی تأیید می کند. بیشتر صدایی 
می شنوم از داخل حنجره‌اش که نشان رضایت است. حالا وقتش 
است که در کوتاه ترین زمان حرفم را بزنم. می گویم: در تحریم کالا 
و ارز، مقصر امپریالیسم است اما مقصر اصلی تحریم حرف شما، 

امپریالیسم نیست، خودتان هستید!«
دوم. ایجاد محدودیت برای اینترنت در کشــور ما تازگی ندارد. 
نخســتین بار ســال 1382 بود که به شکل گســترده سایت های 
سیاسی و مستهجن محدود شد. سال 1384 در جریان انتخابات 
ریاســت جمهوری، ابتدا شــبکه اجتماعی »اورکات« ســپس 
»گزگ« مسدود شد. رخدادهای سال 1388 نیز محدودیت های 
بیشتری فراهم کرد. اما فیلترینگ شبکه های اجتماعی جدید به 
اعتراضــات یک دهه اخیر برمی گردد: »تلگــرام« )دی 1396(، 
»اینستاگرام« و »واتس آپ« )جنبش مهسا در دی 1401(، قطع 
کامل اینترنت بین‌المللی )مدتی در جریان جنگ ‌12 روزه ســال 
1404 و از 9 اسفند تا امروز(. البته »واتس آپ« با روی کار آمدن 
مســعود پزشکیان در نیمه‌دوم سال 1403 تا جنگ ‌12 روزه، برای 

مدتی رفع فیلتر شده بود. 
سوم. این قدر از خسارات مادی )و البته معنوی( فیلترینگ گسترده 
گفته شده که نیازی به بازگویی نیست. هر شهروند می تواند، بازتاب 
این تصمیم را در زندگی روزمره خود ببیند. از نظر ســطح دسترسی 
به شبکه جهانی اکنون سه دسته شهروند داریم: شهروند درجه یک 
)دارندگان سیم‌کارت های سفید(، شهروند درجه دو )افرادی که از 
طریق نهاد صنفی خود به »اینترنت پرو« دسترسی دارند( و شهروند 
درجه سه )می تواند با خرید فیلترشکن با قیمتی حدود هر گیگابایت 

یک میلیون تومان! به اینترنت وصل شود(.
چهــارم. واقعیت این اســت که در نظام حقوقی ایــران، نهادهای 
متعدد و موازی که نســبت آنها با هم خیلی روشن نیست به ایجاد 
محدودیت برای اینترنت اهتمام دارند. در گام اول، قوای ســه گانه 
به موضوع ورود کردند: مجلس شــورای اسلامی با تصویب قانون 
جرایــم رایانه‌ای و بررســی طرح صیانت، دولــت از طریق وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعــات و قوه قضائیه با تصمیمات قضایی 
موردی در قالب حکم قضایی، مثل فیلتر کردن »تلگرام« توســط 
قاضی بیژن قاسم‌زاده در سال 1396. البته کم کم نهادهای دیگری 

هم اضافه شدند. 
پنجم. گفته شــده تصمیم اخیر در شــورای عالی امنیت ملی 
گرفته شده اســت. در اینجا باید با توجه به اصل 176 »قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران« ســه نکته را در نظر گرفت: 
یک، هرچنــد رئیس جمهور ریاســت شــورای عالی امنیت 
ملــی را برعهــده دارد اما تصمیم در شــورا ماننــد مجلس از 
طریق رأی گیری جمعی اســت و با توجه بــه ترکیب این نهاد، 
رئیس جمهــور و وزرا در اقلیت قرار دارنــد؛ دو، تصمیم باید 
توســط خود شــورای عالی امنیــت ملی گرفته شــود و قابل 
تفویض به دبیرخانه شورا نیست. حتی تبصره 2 ماده 5 »قانون 
مطبوعات« که بیان می کند »مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
برای مطبوعات لازم‌الاتباع اســت« و به عنوان ضمانت اجرا، 
امکان توقیف نشریه پیش‌بینی شده، تنها شامل مصوبات خود 
شورا می شود و نه دبیرخانه این نهاد امنیتی؛ سه، در فراز پایانی 
اصل 176 »قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران« این قید 
آمده: »مصوبات شــورای عالی امنیت ملــی پس از تأیید مقام 
رهبــری قابل ‌اجراســت«؛ پس حتی مصوبات شــورا، تأیید 

بالاترین مقام کشور را نیاز دارد.
ششــم. اصل 9 »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« به‌اندازه 
کافی گویا بوده و بدون کم و کاســت نقل می شود: »در جمهوری 
اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور 
از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت 
اســت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی 
به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی 
ایران کمترین خدشــه‌ای وارد کند و هیــچ مقامی حق ندارد به نام 
حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر 

چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند«.
هفتم. اگر شــرایط کنونی ادامه یابد، شاید بازگشت به رسانه های 
پیشــااینترنت اطلاع‌رســانی و ادامه روزنامه نگاری گزینه‌ای قابل 
بررســی باشــد؛ توفیقی اجباری بــرای فاصله گرفتــن از فضای 
مجازی. اگرچــه رادیو و تلویزیون به دلیــل انحصار حاکمیتی از 
دســترس خارج اســت اما روزنامه کاغذی می تواند دوباره جان 
بگیرد، البته که موانع زیادی )گرفتن مجوز، قیمت کاغذ، مشکلات 

پخش، حق‌الزحمه تحریریه، اجاره مکان و...( پیش‌رو دارد.
باید دید چرا در دنیای غرب، روزنامه ها هنوز رســانه‌ای مهم و 
اثرگذار هستند! اشاره رئیس جمهور آمریکا به مطالب روزنامه ها در 

جدل با خبرنگاران شاهد این مدعاست.

از افسون تا افسانه اینترنت
مهم ترین »تحریم«، نه اقتصادی 
بلکه »تحریم صدا و حرف« است
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روز جهانی کارگر، فرصتی مغتنم برای ادای احترام شایسته 
کارگرانی اســت که ستون های اســتوار تولید و پیشرفت کشور 
به شمار می‌روند. کارگران، این تلاشگران خستگی ناپذیر عرصه 
کار و تولید و آبادانی در تمامی فراز و نشــیب ها و در شرایط های 
ســخت به‌ویژه در شــرایط اخیر کــه با تهدیــدات و تجاوزات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی با اراده‌ای پولادین در کنار دولت و 
ملت ایســتادگی کردند. آنان با حضور ایثارگرانه در سنگر تولید 
و خدمات‌رســانی اجازه ندادند، چرخ اقتصاد کشور-که هدف 
اصلی متجاوزان بود- از حرکت باز ایستد و بار دیگر اثبات کردند 
که در پاسداری از آرمان های ملی، هم پیمانانی صادق، متعهد و 

مقتدر هستند.
در این میان، یاد و خاطره شــهدای گرانقدر جامعه کارگری 
را گرامی می‌داریم؛ بزرگ مردانی که در مســیر توســعه و آبادانی 
به‌ویژه در حملات اخیر به واحدهای صنعتی و زیرساخت های 
غیرنظامی به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند و خون پاکشــان 

ضامن تداوم استقلال اقتصادی کشور شد.
اگرچه یازدهم اردیبهشت ماه )اول مه( نمادی برای پاسداشت 
حق طلبی و قدردانی از صبر و شجاعت این قشر شریف است اما 
تکریم دســتان توانمند نیروی کار نباید به یک روز محدود شود. 
رعایت عدل و انصاف در قبال امنیت شــغلی، معیشت، بهبود 
شرایط محیط کار و فراهم سازی شرایط »زیست عزتمندانه«-
کــه مورد تأکید ریاســت محترم جمهوری نیز قــرار دارد- باید 
به عنوان یک رویکرد و فرهنگ پایدار در سیاستگذاری ها نهادینه 

و عملی شود.
در این راستا، صیانت از پایداری اشتغال و بقای کسب‌وکارها 
باید در زمره اولویت های مضاعف حاکمیت قرار گیرد. به عنوان 
یک اقــدام عملی در جهت تحقق زیســت عزتمندانه، »حفظ 
قدرت خرید« و »صیانت از معیشت و سفره کارگران« در برابر 
اسب ســرکش تورم به عنوان دیگر اولویت، ضرورتی انکارناپذیر 
است که  در کمترین زمان ممکن تحقق آن با بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت های در اختیار دولت و مجلس شــورای‌اسلامی قابل 
انتظار خواهد بود. ایجاد هماهنگی، انسجام و یکپارچگی میان 
نهادهای دولتی، تشــکل های کارگری و کارفرمایی از مهم ترین 
عوامل پایداری تولید و حفظ اشتغال و بهبود شرایط محیط کار 
به‌ویژه در بنگاه های کوچک و متوســط محســوب می شود. در 
این مسیر، ضروری اســت دولت با طراحی و اجرای بسته‌های 
حمایتی مؤثر از جمله »یارانه دســتمزد« در قالب معافیت های 
مالیاتــی، بیمه‌ای، عوارض گمرکی و ســود بازرگانی و انرژی و 
اعطایی تســهیلات ارزان قیمت حمایتی هدفمنــد و فعالانه از 
بنگاه های آســیب پذیر به عمل آورد. امید اســت با همت والای 
تمامی نیروهــای دلســوز و در پرتو هدایت هــا و حمایت‌های 
حکیمانــه مقام معظم رهبــری، حضرت آیت‌الله ســید مجتبی 
خامنه‌ای و نیز پیگیری های مســتمر دولت در مسیر اصلاحات 
اقتصادی و تقویت بخش خصوصی از شــرایط پرالتهاب کنونی 
عبور کرده و در سایه همبستگی ملی شاهد شکوفایی اقتصادی، 
رفاه عمومی و سرافرازی ایران اسلامی در تمامی عرصه ها باشیم.

یادداشت اجتماعی

روز کارگر؛ فراتر از یک مناسبت
درباب ضرورت تأمین معیشت و امنیت شغلی

حاتم شاکرمی
معاون اسبق روابط کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

درحالی  که فضای کشــور همچنــان تحت تأثیر پیامدهای 
جنگ و بحران های امنیتی و اجتماعی قرار دارد، انتشــار خبر 
احتمال تغییر مدیر مجموعه تاریخی-فرهنگی کاخ گلستان با 
واکنش ها و نگرانی هایی در میان فعالان میراث فرهنگی همراه 

شده است.
براســاس این گزارش هــا، در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۵ و در 

شرایطی که ایران همچنان با تبعات جنگ و آسیب های 
زیرساختی و فرهنگی مواجه اســت، بحث جابه جایی 
مدیریت یکی از مهم ترین آثار ثبت جهانی کشور مطرح 
شــده اســت؛ موضوعی که منتقــدان آن را در تضاد با 

وضعیت حساس کنونی ارزیابی می کنند.
منتقدان این تصمیم معتقدند کاخ گلســتان، به عنوان 
یکــی از مهم ترین مجموعه های تاریخی-فرهنگی ایران 
و از آثار ثبت شــده در فهرســت میراث جهانی، نیازمند 
مدیریــت تخصصی و مبتنی بر تجربــه در حوزه میراث 
فرهنگی، موزه‌داری و مرمت است. به باور آنان، تغییرات 

مدیریتی بدون توجه به شرایط بحرانی کشور و وضعیت احتمالی 
آسیب های وارد شده به آثار فرهنگی، می‌تواند مخاطرات جدی 

برای حفاظت از این مجموعه به همراه داشته باشد.
در بخــش دیگــری از ایــن نگرانی ها به نقــش نهادهای 
بالادســتی در حوزه میراث فرهنگی اشــاره شده و از مدیران و 
شــوراهای تخصصی این حوزه خواسته شــده است نسبت به 

پیامدهای چنین تصمیم هایی در شرایط حساس کنونی واکنش 
نشان دهند. منتقدان تأکید دارند که در وضعیت فعلی، اولویت 
باید بر تثبیت مدیریت های تخصصی و تقویت فرآیند حفاظت 

از آثار تاریخی باشد نه تغییرات شتاب‌زده مدیریتی.
در ادامــه این واکنش ها، برخی فعــالان میراث فرهنگی با 
اشــاره به اهمیت مجموعه هایی مانند کاخ گلستان و موزه ملی 
ایران این مراکــز را از ارکان اصلی هویــت تاریخی و فرهنگی 
کشور دانسته و نسبت به هرگونه تصمیم گیری غیرتخصصی در 

مدیریت آنها هشدار داده‌اند.
میترا اعتضادی، کارشــناس درمان و مرمت اشیای هنری، 

تاریخی و فرهنگی در یادداشــتی با لحنــی انتقادی و حمایتی 
نسبت به مدیریت پیشین کاخ گلستان از آفرین امامی به عنوان 
مدیر این مجموعه در ســال های گذشــته عذرخواهی کرد و از 
برخی کنشگران و فضای رسانه‌ای پیرامون این مجموعه انتقاد 
کرد. در این یادداشــت که بــا عبارت »به نــام خداوند جان و 
خرد« آغاز شده، نویسنده ضمن اشاره به نقش‌ آفرین امامی در 

همکاری با پژوهشــگران و متخصصان حوزه میراث فرهنگی، 
تأکید کرده که بخشی از جامعه تخصصی در مواجهه با فضای 
مجازی و انتقادات رســانه‌ای، حمایت کافی از مدیریت وقت 
نداشته‌اند. اعتضادی در بخش هایی از این متن با لحنی انتقادی 
نوشــته که برخی متخصصان در زمان شــکل گیری حواشــی 
رسانه‌ای در دفاع از عملکرد مدیریتی کاخ گلستان موضع گیری 
مؤثری نداشــته‌اند و این مســأله را نوعی همراهــی نکردن با 
مدیریت وقت دانسته است. او همچنین با اشاره به فعالیت های 
کارشناســان مرمت و پروژه های مرتبط با آثار تاریخی در کاخ 
گلســتان، تأکید کرده که این مجموعه در دوره مدیریت آفرین 
امامی شــاهد شــکل گیری همکاری های تخصصی و 

زیرساختی بوده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »ما همه 
آنهایی که به دلیل تخصص اعتماد شما را برانگیختیم... 
از شــما برای نابود کــردن اعتمــاد صادقانه تان پوزش 

می خواهیم«.
نویسنده همچنین به شــرایط دشوار کاری، از جمله 
فضای بحرانی و فشــارهای کاری در دوره های مختلف 
اشــاره کرده و از تنهایی مدیریتی در مواجهه با بحران ها 

سخن گفته است.
در پایان این یادداشــت با تأکید بــر کارنامه مدیریتی آفرین 
امامی در کاخ گلستان آمده است که این مجموعه در »بهترین 
دوران نگهداشت علمی و تخصصی« خود در دوره مدیریت او 
قرار داشته است. همچنین نویسنده از کسانی که در این مسیر 
سکوت کرده‌اند نیز انتقاد کرده و سکوت را به نوعی هم سنگ با 

بی عملی دانسته است.

عراق در سال های اخیر بیش از آنکه صرفاًً یک جغرافیا باشد 
به یک کارکرد در معادله قدرت میان ایران و ایالات متحده آمریکا 
تبدیل شــده بود؛ کارکردی مبتنی بر مهار، تعلیق و تنظیم تنش. 
این وضعیت، به‌ویژه با روی کار آمدن محمد شــیاع السودانی به 
نقطه‌ای از تعادل نانوشته رســید که در آن، بغداد نه میدان تقابل 
بلکه بســتر مدیریت بحران تلقی می شد. عراق در این چارچوب 
»منطقــه ســبز ژئوپلیتیک« بــود؛ فضایی که طرفیــن، به‌رغم 
تضادهای بنیادین، از تبدیل آن به عرصه درگیری مســتقیم پرهیز 

می کردند.
اما تحولات اخیــر، این صورت بندی را از درون فرســوده و 
از بیرون منهدم کرد. اســتفاده همزمان ایــالات متحده آمریکا 
و اسرائیل از آســمان و برخی ظرفیت های سرزمینی عراق علیه 
ایران، این کشــور را از موقعیت »حائل« به »مفصل« در زنجیره 
عملیــات ارتقا داد؛ تغییری که به ظاهر فنی اســت اما در جوهره 
خود به معنای فروپاشــی بی طرفی عملی عراق است. در چنین 
وضعیتی، دیگر موازنه نه یک انتخاب بلکه یک وضعیت شکننده 

و موقت است.
در این بستر، اختلاف ترجیحات بازیگران خارجی نیز ماهیتی 
ســاختاری تر یافته اســت. واشــنگتن همچنان به تداوم الگوی 
موازنه گر از طریق السودانی تمایل دارد؛ الگویی که حداقل هایی 
از پیش بینی پذیری را تضمین می کنــد. در مقابل، تمایل ایران به 
چهره‌ای چون نوری‌المالکی، نشان‌دهنده عبور تدریجی از منطق 
مهار به سمت منطق موقعیت گیری اســت. با این‌ حال، ناتوانی 
هر دو طرف در تحمیل گزینه مطلوب به ظهور یک انتخاب سوم 

انجامیده است: علی فالح الزیدی.
الزیدی نه محصــول اجماع مثبت بلکه نتیجه خســتگی از 
بن بست اســت. او فاقد پیشــینه عمیق امنیتی، شبکه سیاسی 
تثبیت شــده و پایگاه قدرت مستقل است؛ و دقیقاًً همین خلأها 
او را به گزینه‌ای »قابل  تحمل« برای همه و »تعیین کننده« برای 
هیچ کس بدل کرده اســت. در شــرایط عادی چنین ویژگی هایی 
می تواند بــه انعطاف پذیــری و کاهش تنش منجر شــود اما در 
وضعیت بحرانی، به معنای وابستگی بیشتر به نیروهای پیرامونی 

است.
در اینجــا، وزن واقعی قدرت از ســطح دولت بــه لایه‌های 
موازی آن منتقل می شــود؛ جایی  که حشد الشعبی و شبکه های 
همســو، نقش تعیین کننده تری ایفا می کنند. در ســاختاری که 

بخش قابل توجهی از نیروی سیاســی و امنیتی در بیرون از قالب 
کلاســیک دولت متمرکز است، نخســت‌وزیری که فاقد پایگاه 
مستقل باشد، ناگزیر به تنظیم رفتار خود با این مراکز ثقل خواهد 
بود. از این منظر، الزیدی- حتی اگر در سطح گفتمانی بی طرف 
باقــی بماند- در عمل در مداری حرکت خواهد کرد که برآیند آن 
به طور نســبی با ترجیحات تهران هم‌راستاست. این هم‌راستایی، 
نه لزوماًً محصول گرایش ایدئولوژیک بلکه نتیجه هندسه واقعی 

قدرت در عراق است.
برای ایران، این وضعیت به معنای حفظ عمق نفوذ بدون نیاز به 
تقابل آشکار است؛ نوعی »برتری ساختاری« در غیاب پیروزی 
سیاسی صریح. برای ایالات متحده آمریکا، در مقابل، به معنای 
پذیرش یک تعادل حداقلی است که در آن، نه تهدید به طور کامل 

مهار می شود و نه فرصت به طور کامل از دست می‌رود.
در افق پیــش‌رو، عراق در وضعیتی میان میدان و موازنه باقی 
خواهد مانــد؛ نه آنچنان بی طرف که از معادله حذف شــود و نه 
آنچنان درگیر که به نقطه انفجار برســد. در این وضعیت میانی، 
نقش نخست‌وزیر بیش از آنکه تعیین کننده مسیر باشد به مدیریت 
ناپایداری تقلیل می یابد. الزیدی، اگر به قدرت برســد، تجســم 
همین وضعیت خواهد بود: مدیری در میانه نیروهایی که بیش از 

او، سرنوشت عراق را شکل می‌دهند.

جدال در سایه بحران
کاخ گلستان نیازمند مدیریت تخصصی و تثبیت ساختارهای حفاظتی است، نه تغییرات شتاب زده

عراق میان میدان و موازنه
از بی طرفی شکننده تا ورود به میدان تقابل

مریم اطیابی

روزنامه نگار

ذبیح‌الله سعیدی

فعال سیاسی

یادداشت  بین‌الملل


